شغفر 


بروی در > بروی پنچره ها > 
بروی تخته های یام » درهر لحظه ای مقبور رفته ۰ باد می کوبد : 
* ازاو پیکری درراه بیدا . 
نیاسوده دمی برجا » خروشان است 
ودرقعر تگاه امواج او تصویر می بندند 
سسسعه 
هم از ۲ نگو نه کان می بود » 
زمردی در درون پنجره برمی شود آوا 
دودوك دوکا. [قا توا . چه کارت بود با 
دراین تاريك دل‌شب ۰ » ازاو برجای خود چیزی قرارش 
موس 
- درون جاده کس 
است افرا. گفت توعاه 
برو یم پنجره‌ات را باز بگذار : 
بدل دارم دمی باتو بما 
بدل دارم برای تو بخوانم 
حصی 
زمردی دردرون پنجره مائده است ناپید| نشانه . 
تاده سایه اش در گردش مهتاب » نامعلوم ازچه سوی ۰ برد یوار؛ 
وزاو هر حرف می‌ما ند صدای عوج را . ازموج 
وليك ازهیبت دریا . 


- چگونه دوستان من گر بز ان اند ازمن 


شب تاريك را باردرون وهم است 
و بامردی درون ب 

بچشمان اشك ر 

بگریخته از گرم ژزندانی که بامن 
ن‌ سرما درد بامن گشته لذت ز 
برویم پنجره ات را باز بگذار. 


بدل دارم دمی باتوپمانم . 

بدل دارم برای تو بخواتم , 

تست 

زمردی در درون آوا زراه دوره‌ی ]ید 
ود و0 و 


شمه ر و . روی ازماپیوشیده ؛ 
فسانه شد نشان انس هر بسیار جو شیده 
ذشته سالیان برما . 
نشانده بارها گل شاخه‌ی ترجسته ازسرما . 
اگر خوب این‌و گر نا خوب ؛ 
سفارش های مرك انداین خطوط ته شسته » 
بچپر رهگذر مردم که پیری‌می نهد شان. دل شکسته . 
دلت نگرفت. از خواندن ۱:.. 
از آن جانت نیامد سیر :... »4 
تست 
در آآن سود که‌خوانا بود تو کاباز میشواند . 
ومردی ۰ در درون پنجره آواش با تو کا سغن می کفت 
بآن شیوه که در میل تو آن می بود 
بی ات فته نوخیزان براه دور می‌خو انند . 
بر از نده که می‌دانند , 


بجا در بستر خارت ۰ که برامید ترداهن گل, زور بهارانی » 


فشرده غیچه ای حتی نشواهی دید و این دانی ) 
بدل ای‌خسته ۲یاهست؛ 

هنو زت و ۶و 

ستحیم 

ولی توع است. خو اه 

هم‌از آتگوه کاول برمیآبد باز . 

زمردی دردرون پنجره آوا 

بروی در بروی ینجره‌ها. 

بروق تخته هأی بام ۰ درهر لحظه‌ی فقهور رفته » باد می کو بد.» 
ه ازاو پیکری درراه بیدا , 

نیا سوده دمی برجا خروشان است‌دریا ؛ 


ودر قعر نگاه امواح او تصویر می بداند , 


ئ 


« ماخ‌اولا » آفاتوکا 


قاشی 
ربشه‌ی همه گو نه |ندیشه‌ها و ایده هسا بطور کمون وضعیف » دور 
بطون زند گا یی پشری و جود دارد. باوصف پیچید گوی ساختمان 
مغزی وروحی » همريك ازاین ایده ها و که تحولات عمومی و 
چرخش جبری یاقا نون و | کنش ۰.انگیزه‌ی پیداری و پرورش ۲ نها 
میشود» بموقع خد ظپورمیکنند ۰ این تظاهرات هبیشه با مو قعیت 
ها و نیاز مندیپای يك محیط هیر اهست. وغالین بعلت نا مساعدیها 
ناچارن پس از بکچند در بدری وعدم مو ظهور کرده پسایه 
میگیرد. سورر ‏ ليسم‌هم 60۳۳6۵5006 اسلان تظاهر ات 
ضعیف که بتفاوت در مواقعی ه کاملن مناسب پیش ۲مده بود » نشد 
که بایه‌ی بگذارد. و لی درهمین تظاهرات گاه و بیگاهش 
تغم خد. را پاشید تاتوانست در نظاهرات اخیرش نقریین مو فقیت 
شری را نصیت شد. گزدا ند : نهاعی_ که مطلفند _مید | نت ,که 
چگو نه کو بینم با مشت سندث و ۲ های محکمی 
بمکاتب گذشته زد » و باتحمل چپل‌سال مرارت و پا نشاری توا نست 
فا ییت,خد ربا بدا و ندرگانذوق و مترقی بقبولاند » و .در 
نتیچه با داشتن طر فدارانی روشنفکر, تر » سرنوشت نفاشی را 
باصطلاح خد بکلی عوسص بکند .ولی چون در ایده‌ااژی هنوز پا بند 
چیز ها نی بیاختیار و جنا زیاده از انتظار او را بگذشته 
وصل میکرد » وهنوز آنگونه_ که بداید بکلی خد را از طبیعت 
ظاهری ه تلها خارج نکرده بود پلکه 1 1 پاءبند. شده. بورد» 
از این و» مور ر] 0 ازچندی قیل تقر بین بموازات کو پیسم پیش 
] مدا این قید. و پست‌های گذشتگان, را که. هنوز بمگردن کو یسم 
هرچه محکمتر چسبیده بودند پس می زند ,و پقول خد دیگر از 


چنك ]نها خد را نجات میده. ۱( غافل از اينکه درایده خد را 


يك ایده الوی‌ی قدیمی بصورت ازه. تزی هی .کمد ۱ یعنی 
را لباس نو می‌پوشاند ؛ بااین تفاوت که : | گی رما نتيك 
تکزود که رل ابستتکيي 
و می داشت « ما نند نفاشیهای مذهبی‌ی‌رافا لل و ورو نرعد6ون6 ۷ 
7 یرو آن ]نها ویا افسانه‌های ساطیر يك رو بنس وغیره وذالك 4 


بر و حبهی مردم وعقا ید 


سورر ۲ لیست تنها پنفالی و نشریح خصوصیات درو یی خد 
می‌پرردازد .) اندره لت ععمط,۸ دراین مورد میگوید: گفتگو 
در بارمی«ایده‌های سو زر [ لیستی ‏ ز حمت, ابو ده, است زین | شتعاس 
را فقط بتعجب و اداشتن » وذهن واعصاب [ نسان را ازاین لحاظ 


محر يك کردن ۰ اینچنین عملی ر| سلیقه و هثر مندی نمیتو ان نامید , 


تاد 


ژدزمورد دوام و بقاء اين‌مکتت میگوید. : ننید| نم 4-5 یا هدت 
مدیدی دوم خاهد یافت یانه ؛ ولی باتاسف چنین اظپار میکند 
که ««دو ری الپا مات عالیی+عصار ۳ له پتوهاه «ودیهر و رهش 
شد که زود به پایان رسید !و هنر‌مندان مورد نظری هم مسانند 
ر یو 0تعطجه نز و لت ر آمون عممصجمی‌دع]_ که میشد اثرات 
قابل توجه وعیقی از خد بافی گذار ند » چون در جوانی مرد ند 
وبه پیری نر سید ند تاثعره‌ی پخته‌ی دوران پیری را بدست دهند ؛ 
از اپترو مرك اینان هم ضایمه‌ی بزر گتری ازالپامات ایندو ره برای 
آیند کان فراهم کرد. زیر اپیران هنررمند دردوران از دیکی بمرك» 
روشن ذهنی ی عجیبی پید| میکنند ؛ و دارای فروت سرشاری از 
بشتگی وهی فایت اهنوا میشوانللت, ,که اک نات ایند و رهد تناها 
آیند گان باقی بما بن اسناد و نتا یج ذیقیم‌تیست که بر ای‌مبتدیان 
راهنمای‌عالیست. «میشاهد پگوید ۰ که از دوام یشتر الهامسات 
هذریی دوره‌ی وان گوك ۰ حتمن پنفم نقاشی‌ی جدید یاسور[ لیسم 
شد استفاده کر دا» و با زمیگو ید: 
ها ه بشوخی بلکه حنا خیلی 
فقط برای عده‌ی معدودی 
خش [ یندست ه پیشتر ! این نفاشیهای سراپا دروغ و ما ایو لیا ئی 
< که بیشتر از کابوس وحشتناك دم می‌ز ند ) چگو نه میتو | ند خش [یند 
خاطر عده‌ی «عدودی "نهم برای يك لعظه‌ی کوچك قرار کیرد و 
تتو | ند بیننده ر | بای مدت زیادتری در براا بسن خد. نگاهدارد ؟ 
در ستست که همه‌ی شاهکارهار | بايك کو ه اغراق ودروغ [ میخته | ند 
ولی چرا نبا رد هثرمند دروغی بسازد که خش ["بند عده‌ی زیادتری 
واقع شود ارو و بنعوی دروغ گولی کند که ز َ 
نباشد ۱۰ گر بشاهکاررهای هنری رمبوع کنیم ۰ می بينیم 
وخش آیند. تر ین اغران‌ها ود و تاش نله ۸ - 
در همیشگو نه شاهکارها وجود دارد ۰ هزارها رقم وا شگوایا که 
ایجاد خش [ بندیی خاطر ورغیت درشغس کند و جوه دار ند که از 
۲ نها شحو خوبی ؛میتواان استفاده کرد ((ه" بیلیم ۱:۰,گر و 
ها يك گو نه‌ی دیگر ازهزارها رقم دروغگوئی را « بدلغاه‌لت > 


شروع میکر دند 7یا ات‌ها [نانرا مورد حمله قرار نمی‌دادند که: 
هزارها رقم ۳ دروغگومی که ایجاد خش[یندیی بهتری ند 
هاء ما نند گذشتتگان 


از همینگوه ایرزد های 


« بهتری ۱ > وجود دار ند » چرا سورر [! 
کته ۱۲ملل 


من 


از ۲ نپا استفاده نمی 


ات 


نشت‌ها راجم 
موور ۲ لیست "ها تر تیدا 


فسور ژانه ود[ رابط سوژه های عالم ذه 


رمند را با نتیجه‌ی اثری که ازوی بظلهور میررسد می پرسد. ژانه 


نا باس نیدهه* ضو ور لیتت "ها آهمتعداند »که خیفت اهنت ] 
فارح ازحقیقت وجود دارد نه در یقت ۰ وانگهی 

حقبقت ‏ بشعدیی خدویبا ت 

کرقن .ند عم لت 


را در 


خس کنجکاوی واترد ید درنبیننده کنند. باایجاد این ,وسوسه میغاهتد 
تامدتی بیننده را دردنیالی‌ساخته ؛ دنیالی پرداخته از گذشته وحال و 
7 ینده؛در برزخ‌تلخ و شیر ین؛در عالم مایین خد 7 گاه و ناخد] گاه‌سیر 
. واین‌مرحله خدزیبائیست. کلر امبو میگو یدنه ؛ ه»|ین دنر مندان 

افراطی 5ع)وز۷ز:وعوت1 که بوسیله‌ی اینگونه تظاهرات 
تمام قوانین و قرارداد های هنری را کستاخانه زیر با گذارده خدرا 

شرو معر فی میکنند » وهمه را بپیچ گر فته بیپوده میشیر نند » 
اینعمل نان را چنین باید تعبیر کرد که : بدینوسیله میغاهند راه 
فر اری‌از توا نين و قر اردادهای محکم و که ازظر ذ سهل | تکا 
خارجست 4 فراهم کنند؛ واززیر بار درست فکر 

نا انتقادات سخت من نشو ند 7 

می کنند دراین عصر چیز وظهووی بوجود آورده ۱ 

کنچتی ها وزنایو) و کنگر یست ها وعیوزءمجاو‌ومن) درقرن 
شانرده و پرسیو ها «یعزعع0 در قرن هفده تعامن از پیشروان 
بوده‌اند: : این غىل سورر [ لیست ها دور حقیقت ار یست که مربواط 
بقر ون گذشته است نه ابتکار و کار تازه ۰ ژانه میگوید از اینکه 
7قایکلر امپو بگذشتگا نی امثال کنچتی‌ها وغیره وغیره تکیه می کنند 
ووجود آنان را وسیله‌ی رد کردن تظاهرات سورر [ لیستی قرار 
میدهند متوجه این نکته نیستند که اکر بعلل نامساعدیی محیطی؛ 
یکمده پنام پیشرو یا بهر نام دیگر که میخاهد باشد» نتوانند بسا 
عقاید وعمل تازه‌ی خد در جامعه رسوخ کنند ؛ و دنبال‌ی کارشان 


هت 


کر فته نشود دلیل براین نمیشود که این عقاید وافکار با سلیقه ها 
بکلی علاط بوده‌اند. بلکه چون برای »ردم ۲ نزمان قاپل درك 
نبوده "ازاینرو پیشرفت نکرده است .۰ و حال گر امروزه عده‌ای 
داباله‌ی‌کاز ]نان را بگیر ند باید کفت "چون, [نهادر زان 
مو فقیتی نداشته | ند یس امروز هم بهمان عات دتبالهی زفکار ۲ نان 
را باوصف اجابت محیط (هر چند که معدود باشند) نباید گر فت ؟ 
7قای کلر امبو دو  :‏ 5 یسنتی_ بايك لسله 
جریانات تار یعی 7 دلپوسه . کارامبو در 
اینجا اشاره باقدامات مسیو ۲ به لی ۳۸61 .۸ برضد افکار 
سور[ لیستی راجم بکتاب ناجا «ی» وزلر 3 آندره برتن 
۵ . ۸ سوررآ ل 

نجا که برتن میگفت 

باز داشتم میکردند » 

که برایم ععین شده 

تمام کایوسپا و هذيانهایم‌را برای ک۵ 

د کترهای دار المجانین که بچنگم می 

شاید بدین‌وسیله دست ازسرم بردار ند ومرا در گوشه ای بحال 
خد راحتم بگذار ند ۰ > نیدانی که مسیو رودیه 10066 .۸ در 
این بارهچه می گوید > و چکو ته به. هیتت معا فظین اطبای‌دار | لمجا نین 
حبله کرده قریاد می‌زند: که چرا بمطیوعات اجازه‌ی انتشار ,چنین 
توشته‌هائی را میدهند» و [نهارا کنترل تمی کنندتا |ینگونه نوشته 
های خطر ناك بدست دیوانکان نیفتد . و تولید خطر مرك بر ایاطبا 


که زیر این‌جمله‌ی بر تن‌در 


کناب ناجاء بو سیله‌ی یکی از دبوانگان شعبه‌ی خدش بامداد آبی 


خط کشیده شده بود ! واین امر هیثت اطبا را سخت تهدیدا می 
کرد :مطمتنن بی‌مبالاتیی مادر این‌باره سیب قوت کرفتن عملیات 
تهدید. 7 یز مخالفین ویا مجانین خاهد شد .۱قدامات مسیو [ به لی 
فشیحت عملیات سورر [ لیستی را خوب نشان داده‌است . اینموضوع 
ه تنها ما را تهدید میکند و اچارن بمبارزه‌ی شدید و امیدارد ؛ 
بلکه برای مردم هم خطر _بزرك‌اختلالات روح وازهم باشید گیی 
افکارشان رادر بردارد ۰ کلرامبو اضافه میکند که این مطلب 
راماده نباید. گرفت و مطمتئن توضیحات کاملی لازم دارد . جسه 
ختم میشود . ولی‌اصولن سور[ لیست‌ها دست بر نداشته با لجاجت 
هرچه تمامتر وراجی‌های‌منقدینی را که درز یر فشار عصبانیت بلهلپه 


مات 


افتادهاند صریعن پس زده همچنان بسلیات خد (دامه میدهند 


که کار شان از حدود اد بدشنام کشیده است و چنین 


7 نها نی راهم 
که . در 


بنظر می 7 بد»طولی نا هد "کش 7 رش خوونن" آهن 40و 


مندان را ایز خاهند درید ؛ در هر حال بعال حد میا نوی 


شان بد یو نگی" می وبتریز 7 ايشت ,مان 


ما لیغو لیانی و مغعبط می‌بند ار ند باتکاء عقاید. فروب 


و از زب ]نان بعنو ان ۲ خر ی علی‌و علمی‌ی روز در 
و ( اکر شخس در مریش 
عصبنی قاری دفیق تر شود بوساللی که اور بحوادث واثرات‌طبیمیی 


تر نزد‌يك می‌شود . و دراین 
که 


زند گانیی » 


میانه بغصوس بيك رابطه‌ی بغر نجی بر میخرد که دسترسی باینچنین 
و سیله ای در نظر اول محال مینمود . وشخص علارغم نظر بات خد 
بوجود حقایقی پی می برد که‌این‌حفا 
شتا رف ]رخا یجید وده‌اند ۰ یمنی شخص درمی 
با بد که‌در هرحال يك کو نه ز ند گانی هم نامز نک یی فا نزی‌و جود 


دارد که به امیال [دمی‌صورت حقیقت می دهد ۰ در همین و قتست که 


پنفسه و سیله‌ی ار ضای‌خاطر 


دیگر باید عقاید نارسای گذشته را رها کند ودر باره‌ی حالات 
مغتافه‌ی يك مر یش » صحیحتر و دقیق تر قضاوت کند . زیدر| در 
حالت نا ۰ گر مریض دنیای فانتری ی خدرا « که‌درحالت 


عادی مسلمن دارای آن بوده اشت > (زدشت ‏ یدهد ۰ وهر گاه‌در 
يك شرایط مناسب و استثنائی ور که گاهی برای مریض پیش می 
آید > دوباره آن دنیای‌فانتزی.ش را بدست آورد » در این 
حاات بعصوس هم « اگر مرش دارای استعداد هنری بوده باشد 4 
مطدئلن میتو اند آثار فکری ای مرو فاتری‌یش‌را « مسانند 
دوران‌عادیی خدیمنی چون‌در حالت سلامت مز اج تبد یل با ثاررهنری 
کند ۰ واز ان راه * این ۳ از يك حادثه‌ی عصبی‌هم‌در ضبن 
نجات میا بند ۰ ) سورر ] لیست هساباتکای دلدئل فوق : که حتادر 
ك مر یش هنر مند ازو جود فا نتز یبای خدمیتو| ند 
چه رسددر حالت‌عادی؛ و که من یش هثر مند 
لی‌ی دوران ناخشیست که میتو اند 
7ثار و تر کیبات هثری « چون زمان عادی # بسوجسود پیاورد 
ودر غیر این‌موارد استثلائی » چون | نتظام‌حو اس بر ای‌مر پش‌موجود 
نیست واز بوجود آوردن تر کیبات هنری از روی میل و اراده 
عاجزست ایست که همیشه جوا بپای دندان شکذی ازایسن قبیل 


حالت" استثتالی هم 
استفاده کند 
هم فقط در همان مواردا 


۷ 


برای منقدین پرچانه [ماده دار ند و میگویند که: اتساپ سور 
ر] ایست‌ها بمالیغو لیا و مرش و دیوانکی وغیره مورد ندارد و 
اصلن بیمایه است. وانگهی بقرض محال» انتساب سورر [ لیست ها 
بدیو انگی وغیره_ کیست ‏ که هر و به ی خد او عی‌د یو | نه نباشد:) 
و باز اززیان فروید میگو ( هنر‌مند با قدرت ورموفق 
ت ,که بتو| ند فا نتزیهای تخیلاتش را بصررت حقیقتی‌در بیاورد؛ 
و با نبا عضویت ومادیت بدهد ۰ وهر گاه این تبدیل فانتری ی 
تخیلات بحقیقت مادق » بعلت خبط و خعساها وعوامل خارجی و ب 

شف شخصی ۱ ن برود ؛ در حقیقت چنین شخصی عسلاوه 
استفاده از لذاد خارجی ۰ ازيك لذت حقیقیی دینگری نیز که‌مغفی 
در درون‌خد اوست‌محروم مانده است .) در مورد حفا ین مطلقه 
از تجر پیات گذشته و پذیر فتن یکنوع بخصوص از زیبالی 
سلیقه‌ی محدود وعادیی مردم و غیره میکویند : ( ابسن حقایق 
ان پیرو انش را اینهمه خیره و نگران خد ‏ کرده 
یمنه‌ی خد بافیست و کسی رابارای سر بیچی از 

پوشالیست ) « یعنی میخاهند بگویند که 
هیت‌این حقایق مطلقه» درواقم مسا ند حتیقت م 

که فقط شخصیت نمودی وارد ۰ و فقط بر کلاغان ساده لوحی که 
مقدار قدرت او باخبر نیستند فرمانروائی میکند, 
واگ احبانن کلاغی جرأت کند و بر یکی از بالهای او .و که 
جر ساخته‌یآدمی برای طرد کلاغان و حفاظت از منافم خدآ نان 
یست 4 پنشیند. ۰ خاهد دید که متر سك محافظ پوشالی»هیکلی 


بی قدرت و چو بینست و فقط نمای پر هیمنه دارد. #در باره‌ی: 


و تایج 7 نبا میگویند + ( مردم نبیدانند که با دنبال کردن نتایم 


تجر بیات گذشتگان « که امروزه یا انباشته‌ی یکسلسله اشتباهات 


برویپست » ویا نیا زمندیهای روز » دیگر وجود آنها را زالد و 
بیهوده مید| ند م‌سند ییکنوع مجدود بت ر ارسین امضا کرد نست. ) 
باید در نظر گرفت ۲ نپاتیکه بر روی منافع مسلمی و واهی 4 
تکیه میکنند. و میکو بند پایه‌ی کار رابرروی تا یج‌صلیان کن 

نهادن ,یرای درست تر هدایت شدن لازهست ؛ باید دانست کهاین 
اشخاس به بهانه‌ی راهنمائی کردن » نقط با نمودن یکمشت منطقق 
های‌بی یایه و توخالی» برای خاطر حفظ منای _خد مردم را پسوی 
بك محدودیت پیجا مییکشانند . و فراموش مییکنند که نتایج‌عملیات 
مردمان يك عصر‌همیشه نبره‌ی تیکوو لازم رادر عصر دیگر بدست 


۸ 


که فقط برای مدت 
نند.. تیا ز مند یهای 7 


بدند که ] نپار| وحی عنز 


حاضر قر ارد ادن 
که از چني 

۲ نهار ادر زمان خد 

).۸ همز بان ش 


< گار برا 

افکنده| ند . دیگر 7" برای مقاصد هنر یی خد نمیخاهند 
برروی جاده‌ی هتر ند , .و میگو یند: (اینتجر ییات و نتایچش 
این ۱ کسیر وراهنمای 7مال » بهمان اندازه که برای عده‌ای تسا 
یکچند مورد اعتبار بودءو تواناتی نشان داده‌است ۰ بهمان|ندازه 
در تزد ما بی. اعتباری‌ی خد را بائبات رسانیده است ) پا ید 
متوجه بود که هرز ند گانیی نازه تجر به و نتیجه‌ی تجر به ای‌تازه تر 
گانی‌ی کهنه است ۰ پایداز 

جازم تریک فبت آیابد بود یا 

کرخوب لازمو کافی 
زمانوی 
يك ۰ محیط را نبابد فراموش با یددر نظر گرفت که‌مزاج 
وسلیقه‌ی آدمی< ماند. گر ما .سنچی که تا بع چگو نکی ی ییات 

جوینت. 6 هميشه تابم چکونکسیی تفییرات (وضاع اقتصادی 


برورشی » وسیاسی ی يك محیط و ط 


شکفتی بیشام پرسد کافیست که مشامی‌ر| باطر اوت وجانی راز نده 
کدی ) 7نهائی که اینیعه بدنبال تجر بیات گذشتکان میدو ند ؛ و 
۳07 رن انواع کلسات اتقادی » وحل کردن تدریچی ی 
قواعد وقوانین قراردادی ی گذشتگان را در علیات محافظه کار | ه 
و کند خد » که با احتیاط پاورچین وس خد را بجلو میر انند » 
و گمان میکنند که بدینوسیله چیز صحیحتر و درعین حال تازه تری 
بو جود می آور ند تازه همیشه درجا کو بیده اند ویا اینکه برای 
تحکیم میا نوی" مو قفیت خد در دابال بز مز مه و مفاطه 
هو جنجال پرداخته ‏ يك انبار فهش و ناسز| و لمن و کفر تثار آ نان 
کرده اند . و گرنه با اینهمه داد و بیداد وحق بجانبی و محافظه 
عاری ۰ هر گز کاری از پیش نبرده| ند ۰ بقول‌سورر ۲ لیست‌ها (اینها 
که بشر ازدیر زمانی در جستجوی 

منویات خدر | 7 نطور که با ید :شر یج کنند. و بعات بستنگی‌ی 
شدآیدشان _بز نجیر قیود» هل کالم ات نکرده اند که نهفته های خد 
نکته های دقیق رو حشان‌ر | بنمایانند ) اصوان 

ن نباید که نکرده اند ! چنان 

نباید که نشاید » دشمن . ابنهمه قید و محدودیت فکری 


چرا ؟! چرا هنر مند_نباید بموجودات فکری ی خد ماهیت بدهد ؟ 


چرا پاید عسارهای محکم قیوه وا ریات گذشته را دورا وت 
7نها بکشد ؟ چرا باید تنپاچیزها/ بان بدهد که فقطدرظاهر 
پند ؟ مگرافکار اد یقت" ل)ز ۲۳۵1 مسگل عاام خیال 


عالمی واقعی برای خد ۲ مگرموجودات فکری که جزعلابنفك 
خانه ی روح هثر مندا است همان ارزش را ندار ند کسه موجودات 
اطر افشان ۶ همچنا نکه #ی‌ها میلدار ند طو اهر ز ند گانیی اشیاء 
واشخاس اطراف خدر | نقط شان بدهند ارنهاهم میشاهند ودراصل 
باید-این رابطه ,را ۱ له ۰ نان را ره کاری خالان 
دی شا 4 ولی یقی شان2 بعقیده‌ی خد[ نها 
ند نشان بدهند. میخاهند این عالمی را که اب 

ی با برجوش و خروشتر و محسوستر از غوفای 1 
ی ۲ پنایا ند . ودرهرحال این معیط وتأثیر عواملش «هر- 
گونه که باشد» بدیاغوب 4 چون بر کسرده ی روح و فکرشان 
سنگونی مینکند ۰ و۲ هار۱ دزیر فشار: خذ میگیرد" آخاهی شاهی 
سب بروزيك و | کنش در [ نهامیشود که از بروز آن ناچار ند. از 
اینجهتست که سورر [لیست میگوید +( اگر افکارمن بسرای شا 


۰ 


وا ندارد بدرك . هبه‌ی ]نها برای من؛ عنی که 7 


منقك نبوده ام واقعیت دارد . این وقایم باید ززمن 7 


زیر!.تگاهداریی نها ازا 


بله‌ی من» + دیگروجود تا مش 
ند ارت پلکه بوسیله‌یمن جان میک 
و فالی موه )زامن مش واوام 


زند گا نی « مادی یاءعنوی» بی یاغیر و اقعی» 


داميك ازحقایق 


ن افیر مادی .و خبالبافی نبووه اشت۲۲ 


هرخیالیافی که انگیزه ی شوقی درمن بشود از آن نمی گر یزم 
تانتیجه‌ی لازم را از آن نگیرم رو نمی گردانم 
بنحو شگفت آودکا تخراياک کنهه و هر چند ,که درا بوحهتا کتران 
واقلابی تراین مراحل فم ۳ ۳ 
شم و آنپارا درز بر نا رکش قسراموشی بتپا 
آنبا برای هن قابل ارززشند 
وفا نتری برایم ایجاد می کنند 
هرچند که وجود خارجی ندارد ولی چون درعاام خیال اولن 
درعالم‌هثر ثانین» موجودیت وعضویت بیدا کرده است بر ایم‌حقیقت 
دارد . ودرهرحال مر | خشعال نگه میدارد . این عالم خلسه برای 
من خد بخدی دلیاقی رویسالی مجسم میکند. من هم همین عا لم را 
مجسم می کنم » ۲ نرا دوست دارم وازآن لذت می‌برم. آ نکس‌هم 
که نظیرمن ویا اد کی نزديك بطرز تفکرمن فکر میاند : آنها 
زا دوست خاهد,داشت واز [ نها مثل‌من لذت‌خاهد برد. ۱ گرجر 


ای بك لحظه‌ی فقط » ذهن مرا روشن کند » درخفایای تصوراث 


قه 


بن مناظری ید ر میشو ند که بناچاراین مناظر؛ بهانه ی‌تظاهرات خد 
سیله | بستر | کسیون ۸996۲۸6۱00 

کر تجر یدی و !بپام « که از مشخصات طرز تفکر هثر مندان 

وهما نست که درون [دمی‌را تعریف میکند.» درمیدان 
سواور7لیسم عالیت زیادنری دارد. گر گفته یود زیادنی» از 
4 درمکاتب گذشته نیز|بسثر| کسیون وجود دارد. حشا در 
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زند گانیی روزانه ی عردم عمومن زند گسانیی هنرمندان 
مان ایشایه راو اجرد منتها ۰ درز ند گانیی معمولی؛ چون 
توارط زوین ترای بفتگی. عادیست + ازایثرو بچگونگیی فعالیت 
ودخاات آن درا تکار وقمی گذار ده نبیشود - میلیو نها مردم ازاول 
روشناعیی و وزتا هنگام شب حتا درخاب هم با انکار مبهم و پاره 
اوه که تایجا بهم وصله بینه میشو ند سروکاردار ند. ودرظاهرءاین 
است: 4 | وخبری از آنها درمیان 
زمانی برای اشعاص 1 
حین مرور مطالبی که د بدقت در آن 
دیگوبرااور رشته‌ی بسانمان کته 
رو ایط ظاهزی + تما این افکار بای دیگران. ۷ 
به منافقین روش ابپام 
تن لزوم‌فا نتزیهارا برای خش آیندی - 
های زیباست-]نهار! بنام افکار تجریدی و 
بدا نند .4 وحال ايشکه با اند کی دقت .روی 


اصول و ممیاضا ها ۰ بحقیقت وجود افسکار بظاهر 
علت ظهور این افکار گنیخته 
ی " ثرسرعت جریان ز ند کان 


بوجودآمده است درمی ياییم . و اگر احیانن در ب 

فقط برای کمی ازمردم میسرست وخصوصیت دارد » حتمن قعدری 
دير تر برای پیشتر مردم عمومیت خاهد داشت وازابهام بیرون‌خاهد 
آمد. و باید داست که‌ابهام یابقول بشردوستان امروزه ۰ افکار 
تجر یدی و انقررادی « که خد بعناو ین مختلف + آ 
هستند » و برای عوام فریبی‌سنك دیگرخاهی و اجتماع دوستی بسینه 
میکو بند 4 همیشه خاه ناخاه و بی اختیاردر میان مردم و جوددارد 
ويك واقعیت حقیقی تر ازو فایم روزمردم بوده » وهست . 

دیل اطعز1 ممعودی مصنف کناب « معضلات نقاشی 9 15 
عم ونم ش 46 حعجوه میگوید : اگر بنا اش که يك تا بلو 
واقعن ارزش هنری داشته باشد وغرائزعمومی راهم تمام کمال‌دارا 
یاشد« بطوریکه لذث بردن‌از آن عمومیت بیدا کند » طبعن‌چیزی 
بوجود می ید که | بستر! کسیون نام‌خاهد داشت.و تنهادر ایتجا لشست 
که هنر مند مانند ]یله ای متعکس کننده‌ی ر وحیات اجتماعش میتو | ند 
باشد. بدینوسیله کاستن دیل اصوان بوجود ابسترا کسیون درهر- 
فرد عادی ولزوم آنر درهثر اعتراف میکند وحتا کمال هثر راذر 
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زجود آن میداند . ولی برای | بسترا کسیون در تقاشی ؛ خدود و 
تفوری قاناست. و مءنقدست که نباید عنان اختیار را از کف رها 


روا جروافیت‌ و تیب « اینکه امروزه عده ای پا از حدود فهم و 
ذهن عمومی فراتر تهاده ‏ ابپامات غیر قا بل در کی را در هنرشان 
بکارمی ابر ند.درست انیست . مبگز ه اپنست که طرح و فرم ور نك 


از چیز هائی هستند که هميشه [ نپار | بعناو ین مختلف میشود تغییر شکل‌داد 
وتاز گیپائی در نها ایجاد کرد ؛ چرا البته . همه‌ی اینها» وسیله‌ی 
فرم دادن باشیاء و تغیرشکل دادن با نباست ؛ و لی ۲ نچه که حقیقی 
وا بدیست غیر اینپاست . وپاید دانست که ماورای بازی ی طرح 
ور نك وغیره وغیره » هنرشامل‌چیزهای دیگری هم هست که آن 
باطنی» و يك چیزدرو نیست. 4 ازعفاید گاستن دیل چنین بر می 7 بد 
که هنوز در گرد روز لاینحل بیشتر از بد پیات مب 
مك با اطف کار؛ وزیبائی » خش ۲ بندی باعمق باهر 
در هر حال اثرهنری بوجود میآورد » بازی ی طرح ور نك و فرم 
را ؛ درقبال مایه های درو نی بیمایه میشمرد ۱ و تفییر ات نها را 
بلپوسانه ویکنوع بازی وسرسری می پندارد ! و مثل اشسکه تمی 
تواند رابطه‌ی لازم و هستفیم ایندورا تشخیص بدهد که : بیوجود 
یکی» دیگری وجود اهارد و تجلی نبیکند. مگر نه |بنست که‌همان 
چیز درو نی» خدسبب ایجادفالبی بصورت‌طرح ور نك یافرم بغصوس 
ممینی میشود + مگر نه ایئست کنه این قالب » خد معرف همان 
دروست ؟ وهردرو لی که دراثر پشتکار؛ مطالمه ودقت درعواام 
ون گانی "پر وو یدها تن پاشدا.» بنای.شاندادن [ثاری پخته تزوبا 
تزا ور ضبقتر 4: مستلنم"قا اب [مناسبتن یت" تتادار ست! موف "همان 
مکنو ناتی باشد که هنرمند میخاهد معرفی کلد ‏ در غیر ایتصورت 
چخونه میشود تجلیات روحی را فرم بندی کسرد وظاهر ساخت ؟ 
ممکست‌این پرسش بمیان ید که ا گر تالیهای لازمه را بامپارت 
آماده کردیم ولی چیزی نداشتيم که در این قالبها بريزیم چه چیه 
و انیم بظپور برسانیم ؛ باید گفت او لن نباید فراموش کرد که 
هرچند. کسی دارای تجلیان ی قالبهای لاز مه ترا 
نداشته باشد »اهر گز نمیتو اند تر|وشات روحی ی خد را ۲"نگوانه 
که باید نشان بدهد , چه بسا کسانی که دارای مکنو نائی بوده| ند 
ولی بعلت ن-داشتن قاابهای لازمه » بهنز له ی لال بسا کر و کور 
بوده اند , چه بسا شرا که بعلت بی زبانی: یعنی نداشتن قالب 
لازم بر ای فرم بندی ی تجلیات شاعر|ی‌خدتاتری بجا نگذاشنه 


۱۳ 


اند و یا آثاز ناقس از خد کنداشته اند . وچه بسا قاشانی 
که در خاك شفته اند که ً قالبهای لاز مه 
مانند فرم و طرح و رنك تتوانسته اند مکنونات درونی ی 
خد ر | نشان بدهند . چه بسا موسیقی دانانی که بعات ند اشتن‌مهارت 
فلی در کمپوزسیون ۰ تتوانسته اند رازهای درونی را بیان کنند 
وءا فقط بپمان اندازه بتجلیات‌روحیی[ نان پی می‌بریم له مهارت 
فنیی[ نان توانسته است ما نشان بدهد . هرضر به » هرخط » هر 
رنك و هر جمله » ممرف مقداردانائی وعمق هنر مند است . يك 
هنر مند. هر قدر عبیق وحساس باشد ولی | گر مهارت فلی‌ی لازم را 
درایچاد قالب های مناسب برای ابسراز این عمق و احساساتش 
نداشته. باشد » برای ما فقط باندازه‌ی همان 7 ثاری که در قیال 
بای موجود خد ررخته است ارزش دارد 4 یشتر . زیر | سند 
کاماتری جزاین قالب حاضر وجود ندارد که مقدار تماس اورا با 
عوامل گو نا گون بات بتوا ند معر فی کند . پس این قالب. که در 
بر کشنده‌ی تجلیات روحیست ۰ برای ما بهمان !ندازه ارزش دارد 
که مکئو نات دروونی ۰ وانگهپی چون تجلیات ناطن .بو سیله‌ی‌عوامل 
ظاهری مشاهده ميئونه ۰ بس گر تفییرانی در عوامل ظاهری 
محسوس شود دلیل بررایست که عوامل درونی تغییرانی یافتهاست 
وخاستهای تازه‌ای در آن بو جود[ مده است . عوامل درو نی 
نمی‌با بندمیگر پوسیله‌ی فشار و تأیرعوامل محیط: یعنی. نیاززمند بها. . 
بمعض و جود خاستهای|نازه در شخص» قالب هم شروع پعوض کردن فرم 
خد می کند . وهرقدر این عبل عوش‌شدن فرمها سریتر با 
بهما نقدر هم دلیل عوش‌شدن سریم خاستهاست . بنا بر 
خاستها تا بی بایان بتقاضای زمان عوض شو ند ۰ طبعن تابی 
فرمپا هم درحال عوض شد نند یمنی درهرحال يك پستگیی مر 
و جدا نشدنی باهم دار ند ۰ سغن در ایتجاست که چون مطتنن ب 

و + قالبی‌شایسته لاز مست واین قالب ه: 
تا بی‌پایان فن‌مش وا اعوضیا ,کند هنگن دره نجت. 
درو نی » بنابراین بعللی که ذ کرشد ؛ نباید این قالب روحیات را 
پیمایه شمرد ,و نباید تصور کرد که بازی‌ی طرح و فرم ور نگ سر 
سری » پیملت و بلپوسانه و بی ارزشست , پلکه .باید "دانست که 


هر گز بك .از ابندو ازدیگری جدا نیست و همبیشه پاهم هر (هند, 


وانگهی؛ آن‌چیزدرو نی که بر ای کاس" تمبور در نمی [ ید و قضیه را 
در نظر بغر نج جلو» مید هد: و | فکار | متو چه هو | مل ماو راع طبیعت میکند» 


رز 


چیزی جز یکمشت دانسته های‌درهم و برهم وتضادهای پر پیچ وخم 
بشریو که بسلسله توارت در طی میلیو نپاسال ز ند گانیی‌خدیافته 
است » نیست . همین تضادهای میلیون سالای پست که درون 
يا باطن آدمی را تشکیل داده در قالب ابیام و افکار تجریدی 
وغیره در 7ثار سور[ لیستها جلوه گرست ۰ رویوس‌ننه کاستن 
دیل میگوید : ( هتر مند باید خیلی دقت . کند تا در ورطه ی 
ِ ند . « خطا :۱» ونیز بعصوص تا کید میکند. که کارهای 
گذشتکان هم |بستره بوده ولی‌نا باینحد در کنگی ویابی عمقی فرو 
نبوده است . بهمانگو نه که ابهام در کارهای گذشتگان قایل 
درك بوده» کسارهای نقاشان امروز هم باید بهمانگو ه قابسل فهم 
سرا کسیون امروز را یکنوع ی 
۱ فافل از اينکه درزمان هتر‌مندان 
بل درك و فهم‌عامه نبوده است ۰ 
7یا نقاشان و نویسند کان و موسیقی دانان وغیره غیره همیشه‌دچار 
این اشکالات نی گرفتار کنك‌و کیچی وحمله های یکمده|زمردم 
بخصوس عصر خد « همچنا نکه امروزه‌دچار آن هستند ع نبوده| ند؟ 
۲ نا آهثرمتد ای وائپضت: -کنفت کان هن عصرري : همیشه در بر | ببه بر وگیاو 
های‌فهش و ناسزا قرار نگرفته بوده‌اند ! چرا . همیشه وضع 
بوده و نیز خاهد بود . همیشه یکعده از 4 ین بل 
قو این و قراردادها وجوددار ند که «ر چون‌متو لیان بقاع > 
زبارتنامه خانی میکنندوهزار ها تف ولعن افسار کت تا 
موم : ح دشمنان‌خرافات و قراردادها می‌نمایند . همیشه این عده 
بزمه‌ی بگانگیو همر نگی بگوشپا مت وخ-د را دوستدار 


سانع اجتماعی و دشمن افکار؛ , تجر بدی .مب فی: :میکنند .و رگن اسه 


برای سورر ! ۳۳ ند (ضعینت وخ ومد | رکه دی 
فکن- کردن, دوقا موس ز نداگی جتماعی فکر کرد 
از ۲ نست , چون‌مید |نند که فرد » نه [ نچه که فکر » 
فرد یست زیرا هر گز در فنو نایز ند گا نیوی 
چیژی مسکن نیست 4 وه [ نچه. که فکر 
تشها فک اجتماعیست. : « زین( ,هر کن, نمیتو اد چز [نچه کبه از 
انباشته های مغز و نکر او بوسیله‌ی اجتماع اوست؛ ودراو حل و 
فصل و جر و تمد یل شده وصورت سو بژ کنیف 660:6|طناو بخد گر فته 
است ترا و شات‌د بگری ظاهر‌سازد.»ٍ سورر ] لیست خوب‌مید | نداینکه 


عده‌ای « نام عنطق لازم4 و دلایل عفلی‌و علمی و تجر بی‌ی فاطع ! 4 


۵ اب 


انپام بیمایه ی اتعرافی و | نعطاطی وسا اکغیر نی » سناث 
راه و خاربای بیشروان شده اند پر بخطا میرو ند ؛ و درست به 
معنای واقمیی نفم عمومی در هثر پی نبرده اند . و اگن مشت 
متطق لاز مشان در فضا سنکیتی میکند و هر لحظه" میخاهد مفز 
مندان بقول خد متحرف 4 را له و اورده کنند ازیست 
که اینان برای از میان بردن وا بس زد گیپا و محرومیت های 
اقتصادی ایکه درایلمیان وجود دارد ۰ ازروی غضب وهم الزام 
ث شده بنام‌هسکاری‌ی عمومی میخاهند افکار و 
روحیات همگی را بدنبال عفاید و نیات لازم خد. بکشانند و حتا 
متاسفانه هثر مندان‌ر| ۰۶ که‌برای تامین این نیات ازراه‌هتر من 
شده باروشی عوام پسند برای [ نوسا سوژه سازی کنندا رم 
]"قاها پنو یسند و یا که‌داس وتبر وچوب وچباق نقاشی" کنند ؛ 
عده ی مدعی در چگو نگیی هنر » اسعن پیشرو وروشنفگر و برهم 
ز ننده‌ی استثبار بطور کلی ! ولی رسین سفت محافظه کار ودرهر 
چیی تازه نفس و محطاط هستند . اینگونه استمار با 
بعبارتی دیگر « همکاریی عمومی 6 شاید و بلکه حتمن درمورد 
کلپه ی‌شئون اجتماعی « برای تایکچند ک» |شخاص با اجتماعی بامال 
خد بر سند 4 موافق موازین عقلی و نعاق لازم باشد و لی درمورد 
هثر و هثر مندا نی( که اثرهثری نت ه سوژه 
غیر هعین و غیر محدود 4) بوجود هی آور ند جز 
ایثا میغاهند که هنر قابل فهم نودد باشد » و هم میگویند ( ما 
نبیگو یم که هثر مند خدر| پسقب و تاهسطعح فکر توده بک 
بلکه پیش برود . واسی نوعی کند که سطح شناسائیی توده را 
یز « درضمن 4 بالا بپرد ۱ ) ۶ واین خد درحفیقت یملی کوسه 
وهم ریش پن شدن ودوش بدوش توده » و با ]نها درهثر پیش 
رفتن » ودرغیر ایتصورت هر الری که از سی بوجود ]ید چون 
برای نوده »فپوم ندارد اش هدری لیست ۲ و چون بعکم منعلق 
لازم خش ["یند ذوق نوده‌ی محدود و پرورش 
۲ ( در صورتیکه گر واضیین » 
پد| نندو خدشان‌این توده‌ی بیچار «ر امحدود و ازهتر مترقی بری 


مطملان نوده خوب میفهمد وخشن ]ند ذون اوهم 


قدرت‌روحی‌ایکه اين کو یسم پوسیله‌ی استکات ب 
‌ نگیی‌محکم خد می 


سیون وسوررآ لیسم چون از لحاظ « موضوع » کنك و نامفپوم 
است و چون دارای افسکار تجریدیست پس ‏ برای نها يك هنر 
انحرافی و | نحطاطیست ۱ فقط یکنوع ر ۲ لیسم محدود و مصلعتی که 
مر بوط بچندین صد وا ندی سال پیشمت چون از لحاظ « موضوع» 
قا بل فیم» و مورد افاده و استنتاج » و عوام فریبانه است ازایشرو 
بعکم منطق لازم در هرصورت پذیر فتنی وهنریست ! عجیب!۱ بسا 
ظهور این‌منطق لازم باید گفت درواقع شروع ارتجاع و انحطاط 
هثر پست. که بپنر‌مندان عرضه شده است . ایئست که در اینچا 
شرو پنبه را سخت تردر گوش خد میفشرد » وچون 
نان ([ نان وقمی یتک ارد. زییو( میهد تسفدا گس 
ید آلت دست وفکن ؛ و ابزار کار یکمده خدنبایان »۰ ب 
+ وباوانمود کنند گان بهنر شناسی »یااین و آن وهز کس 
کر که باشد قرار گیزد برای یکستفر پیشرو تجر ید و تعمیم 
نکینتت چون‌میدا ند که اینگونه کامات ساخته‌ی فلسفه بافان برای 
ارت ۶+« ودگ 4 هثر اثریست که بعلت تضادها و جرپاتاث 
متقا بل‌ی اجتماع هرعصری» لزو من بوسیله‌ی‌هثر مند بوجودمی 7ید. 
و درهرحال واسته‌ی‌ایده الژی‌ی روزست‌و قابل کنترل نیست و 


هم نباید باشد . بنا براین پیشرو بدون توجه پانتقادات و فحاشی 


ها و پرچانگیهای منقدین ومنافقین » روی نیاز مندیهای زمانی بکار 
خد مبادرن میکند . و برای او مسجلشت که معلومات » قواعد » 
قو انین و قراردادها و تجر بیات + همه و هه دردنبالاین 1 


زمان؛ و بمسد از آن بوجود مر آیند . یمن عمل هميشه مقدمو بقیه 
بن نتیجه ی تا ثیر ات محیط و 

باری . کرچه غالب نظریات سور 

و [لست ها وله درجای خد ۲مداملن بجا و درطرز تفکر هثری 
و اردست ؛ و لی‌تنها ابنچنین نظر داشتن که بپر وسیله شده« بفرض 
انفرادی یا اجتماعی » عقلائی ۰ یا مالیخو لیائی فکر کردن # فقط 
ایده هار! در هرحال پاید تشریع کرد » در میدان هنر و هدنش 
اینعیل کافی . برای توضیح يك ایده 2 که اصو ان از نظر 
تعصصی بیش بت 4 ناید بکلی اساس هنری‌ی 
شبات مختلفر | زیر پا گذداشت ز براهر ایده و خاهایده‌یموزیکی 
یانقاشی » ویانو یسند کی باشد 4 برای توضیج خد به بهتر ین وجه؛ 
مند يك شال-وده‌ی تخصصیی متناسب پاوضم خدست که 


پشخصه تقریین ۲ نرا دارا هستند. در نقاشی» این‌شالوده را 


طرج, ورنك و فرم و کمپوز سیون تشیکیل میدهند ۰ سورر آ لیسم از 
این حیت میتواند مورد ایراد قرار گیرد که و ایده » در آن 
میمتن از اساس‌تخصصی در نظر ست ؛ و سورر آلیست بدون رعبایت 
مو قعیت خد که نقاشست. یانو می پردازد . و درکارش 
ازر نك وطرح و فرم و ان « یعنی قالب تجلیات روحی 
و اساس اصلی‌ی هنر مندی 4 که نسبت یه ایده حتمن پاید | کثریت 
تامرا دار | باشد و تاجنبه‌ی فنی و تخصصی پید| کندم خبری نیست. و 
حالاینکه در نفاشی ۰ يك تابلو بدون داشتن ایده‌ی مهم هم میتو | ند 
بو سیله‌یاصول فنی‌ی خدبعلور صریح ناینده‌ی روحیات» دانش؛ و 
احساسات يك‌هنر مندیا بطور کلی يك ملت باشد . ز برا تجز به و تعر یف 
ر نگپااز لحاظ تاثیرات مختلفش درروا نها ۰ وحرکات شدید و ضیف‌و 
خشن و ملایم خطوط ‏ که موضو عی‌ر! احاطه میکنند. »خد مر فی کامل: 
وسیله‌ی‌ایجاد زیبای هستند. سورر ] لیسم کها ی 

بای شد ید کمی بی اختیار شده نها پنما یش ایده‌ها پرداخته است 
مطمئتن طو لی نخاهد کشید که با نگاهداریی ابده‌ها و منطق‌های 
برحق خد ۰ به پناه وشالوده‌ي اساسی و هسکم‌هنری خاهدر سید : و 
نیز باید در نظر داشت که فضب فقرمالی » معرو میت‌ها » و واپس 
زد گی‌های طبیمی‌و اقتصادی‌ی عده‌ای پامحیطی ؛ هر گز و در هرحال 


نباید سیب فقر _هنری؛ بخصوس‌عدم آز آدیی هنر مند « یعنی ما نع پیش- 


رفت او در میدان فسالیت هثری » در فیتی یا در یسك معیط 
منظوری شوه مر و مور مه موه مرو هه هم مرن و 


از ضیاء اور 


دا نش<و یان 


ژولیت کریکوزیان از 7 
سه‌سال پیش (شش‌سالگی ) 
شروع بآموختن 

کرد . و باعلاقه و 

در این مدت حد | کثر 


۰ را از کلاس‌درس 


خسوصی خود نمو دغ ,ژو یت 
۲ تچه را که مینوازد 
فپید ؛ درحالیکه کودك 


است ؛ کودعاه نیز ند 


تسقیقان 


و مطالان 
بد» در باره‌ی‌ژو لیت 
اظهار عف 
شنو ده چشهارا 
آن قظعه ر | میئو اژد,و اضافه میبکند که چنین کودکان بااستعداد»در کنسر 
واتوارهای ارو پاهم بندرت یافت ند. قعامائیکه ژولیت "نها 
را بامپارت اجرا میکند « فا نتری موتسارت » پاپیون اسپینگلر 
* اج منمک مماانم0۵» و انوا سیر با وووزوبوز و فوك 
اخ 13200 > ژولیت توشه‌ی 1006136" خو بی 
تربن شا گرد کلاس‌های پیا نوی هنرستان عألی 


نکنه 


از فرستادن شعرهبای خودنان برای من خود داری نکنید 
دراین ناحیه دوردست هم که د کوره‌ی کو چکی در میان حنگل 
» آورده ام پیاد شما هستم . 
خاصیت خود را ازدست نمیدهم . فکرهعن در پیرامون آن‌چیز 
است که م ی ازمن مسکن است برای دیگران باقی بما ند 
ومیل دارم رموز آن را درزندگی خودم برای شما شرح یدهم 
اما شا چرا ازاین ابهام که دید شما را پرعمق و لطیف و باشکوه 
می گرد| ندمی پر 
ربثه براندازی است و ءصالح بکار 
مي‌دارد | گر از س 
اشعار تا برای من نوشته بودید پیدا ؛ نعست یمان آ و رد 
بمد پکار اقتاد . حقیقت سر وشتی که روزی رقم مسلم م 
آب میخورد. نکته ای که می‌خواستم مخصوصا راجع 
یا با شما بیان گویم ۰ کدام اشخاص 
و۳ قی نا هبتند ۲ اکربرطبق‌ذوق 
ود خواست دسه‌ای تاق آقز 91 بان پهتی عرش اگرهرآن 


سراغ دارید می‌تو|ند] نهار | اقناع کنید و بآن نشانه که می‌خوهند 


7 نها را رسا نیده‌اید دیگرشك وتردیدی در خصوص خوبی و بدی 


اشمار تان نداشته با شی ر هقا بز 
راد بگیر ید ۰ بدانید 
با بدکار خود را کرده باشد . حقیقی ترازاین 
زی نیست . اراده برای هر فرد ار اده‌ای اس حوادث جعی 
آن را فراهمآورده است با در نظر گر فتن هر نکته برای شما که 
ازهمه چیززیان خودتان مزه می‌چشید چه نگراتی است . درحالقی 
که شما می‌دانید بنقطه‌ی دور دست ودقیقی ازه 
هیچنین بساید بدانید آن چیزی که عمیق است مبهم است 
۹ ء جزابهام چیزی نیست.جولانسگاهی که برای هثر مند 
بت است (درحالی که می‌خواهد بهمه چیز برسد و همه 
نوت آن دریابد ) این وسمت هنر مند واتعی را تثنه تر 
می‌دارد ۰ درعروق او در نقطه‌ی برععقی آن چاشنی تلخ وشیر ین 
دگی را که او بخود ونه بخود بجوای‌آن می‌رود می‌چشاند. در 
آن یافته های ز ند گی اورا باید دید . لذت های کیشده یاساعات 


دور ودراز هجران را حا کی‌ازشبی که درمیان شب‌ها پیپو ده بروز 


پیوست. روزی که او درروشنی ز ننده‌ی آن انتظارشب‌را می کشید 


هد 


شما بارها با اری برخورده‌اید که همین 
عتوق اد او اس ) گر 


تر علاقه فندی تشان یو 


که جهاتی از آن یم 
ح وتأویل های منفاوت باشد 

دراین خصوص ازشما و ثه بدون |بپام‌هتر ند 
یچ کاری ازعاز ای < ند . اول با یدد| نت 

که شعر هم حرفیازعر فهای ما2 ۲ وچکوت 
خود درزمان ومکان مین ماده‌ی بی ار تباطی با ماده‌ی زندگی ما 
ت و باید نشانه ای از ند کی ماباشد . باین‌جهت آزحیت موضوع 
می‌توا ند یکوقت ابهام بن عقیده دارم که 
هثر تابم موطوع است اماچون ۵ مااست و 
در اك‌عالی آن منحصر بر ای دسته مخصو صی است تصرف غیر اهل در آن 
منطقی بسیار خنك وخیالی وخالی ازچیزهای جوز باحساب میغو اهد 
نقط دراین مورد هوشیاری هثرمند (ازاین دهکوره شا دستو ری 
دهم ) درچه چیزخواهد بود. برای هثر مندی که میخواهد عارش 
را ازروی مصلعت انحام داده باشد هوشیاری اوذراینجا است که 
فکر کند و یباید بزای کدام طبقه " می‌تویداد وو اجب تر آن‌است که 
بر ای آن علبقه نوشته باشدیس از آن هنررا بعدنازل بائین ["ورده 
با بعد |علا یال بر ده‌است‌در هر يك ازاین‌دو کار | گر فکر خودر! در خور 
و انالی بردرك آن‌طبقه که‌منظوراوست بیان گذاشت 
این هتر منددر کار خو دچیزی را نعهد نکر ده‌است که فرو گذار 
کرده باشد» مثل قععه‌ی( ز در یاخیز ان )شما ۰ !گر این قطعه برای‌کار- 
کرهالی بود که باشانه های [ شا رد شده و 
بی‌رسانشد من 
را این قطعه‌ر ۱ 
ایق آنیشت رای 7 بای آتونشه ای که 

ی تحر يك یشتر ند این قعامه را 


از آب در آورده اید ۰ کاری را که لازمةٌ هثرو منظور دیگری از 


ید۱۳ گن کاملا موضوع راجم پساحت وسیع 

ری بود ( وراجع بهه‌ی طبیعت که زند کی‌من وشاهم در جزو آن 
قرار گرفته است ) بازه نم . وامی کفتم : عارهای, با 
عمق اساسا ابپام | نگ . این ابهام درهه» جا( وقتی که‌عبیق 
نیم ) و جود . در همه‌ی‌روزنه‌های زندگی مثل‌مه که در 


و ۵ 


این جنگل بعش شده است ورسوخ یافته است ۰ بانظرمساکه می 
بابد یانمی یابد یامجبورشده است که تياید کم وزیاد میشود. حال 
نکه برای کسانی که نظری با این عمق ندار ند ابپامی‌هم وجود 
ندارد وباید گقت برای ۲ نها چیزهائی که دراطراف ]نها قسرار 
گرقته اند م ر‌ ت روزانه شان ازاندازه‌ی م 
ومسلم حکایت ردائره ی ظرف »حدودی معدود شده 


است. اءاهر کس حق دیدی دراین دیا دارد و برای مقصودی که 


میخواهيم بدست جبع انجام یگ کس بنو به‌ی خود ابرادی 


بشمارمی رود راهی که شا می‌رو بد ر که حتیاهمه چیز 


در آن باوضو ع یست. بلکه در ن‌چیز ها رو شلی هاتار بل 
و پرر نك و کمر نك می‌شو ند. تا | یت نه_باقوت هرچیزی 
با کمال تشنگی برسید خطوط اآشنائی روشنی میدهد ورنك می 
اندازد ویاتماس دور یا ارديك ازز ند کی شماچاشنی اک 
اینکه در قعردر یا دست انداخته اید ۰ کاوش‌شما درجها نی بزر 
است وشماخودر | تنها در ] نجا نمی توانید ب بر اب 
اطمینان میدهم ؛ در بیرامون ش نگا نی بحال انتظار وجوددار ند 
که بعد ازر فع‌همه‌ی‌تشنگی‌ها تششگی‌های دیگر [ نهار! دراین ییا بان 
و حشتناك می‌دواند. توصیه‌ی من درمورد تردیدی که شمادار ید 
چیزی بیش ازاین نخواهد بود. ولی یا چه کم بودی در قطعه ی 
شمر اخیر شما وجود داشت 1 چگونه باید باشعاری باین‌سيك ودر 
مدا برای شماخواهم نوشت .[ نچه 


ابهام خود را واضح تر 


« حرفهای هسایه » 


تا لر 
اشغاس در ره چپادم 

مار الا ندیه ماری 
ژاك مجسءه ساز 
برهمن: تکهیان: نید 
ماری 

لیاتا 

کیند 


و سلطان ندو 
7 تش بان 
اعیان و اشراف 


( سن قسمتی از نمسای سا عبادتگساه هندوان را نشان میدهد . 


غدایان متعددی در روی سکوی نیم دایره ای جای گر فته اند . 

در مقا بل‌مچسه‌ی خد ای بزرك دیده میشود که رویتغخت بلندی قر ار 
» دو در کوچك و بزرك درسمت چپ و در فولادی دیگری 

درسمت راست دیده مشود ز نك پزرك معبد که به‌چپارچوب مثلشی 

شکل کوناهی آو پخته‌شده درسعت راست سن نمایان است ) 

( پرده باصدای عجیبی که ازشک: یکی از مچسه ها ایجاد شده 

بالا میرود ) 


برهمن ‏ ( بااضطراب واز 
چیزی شکست ا( + 
است .(برهمن در مقا بل‌خدای بزرك برانو مپافتد) ای‌خدای 
بزرك که ازد ,ور سیدن قر با نی بمقد مت عصبا نی‌هستی؛ با مرر اجه 
مقتدر سلطان هندوستان قبلازطلوع ۲ فتاب گناهکار ان در 
مقد مت فر با نی‌خو اهندشد» لحظه ای صبرداشته باش اطمینان 
داشته باش که بند گان‌نافر مان از هر دسته وطبقه که باشند در 
ععید قر بانی میشوند ( با سکوت آمیخته باوحشت آتش 
دا نهارا ر وشن میکند در همین و قت متوجه مجسمه‌ی‌شکسته ای 
میشود که در گوشه‌ای افتاده ) 
(باحیرت ) شکسته ! ( تکه ای از مچسبه‌را ۱ 
دررد ) < خدای کوچك کچی » 
صاحب نافرمان آن شاهز اده لیاتاهم 


۳۹ 


مار اتا 
ژاك 


مار ات 
ژاك 
مار اتا 
راك 


ماراتا 


ژاك 


ماراتا 
ژاك 


مار ات 
ژاك 


قربانی میشود ( ازمعبد خارج میشود. ) 
( سن دوم ) 
( از خارج ) ژاك ... ر 


( جسیه ای که پنام خدای‌بز خوانده شد حر کت کرده 


بطرفت صد د) . بله 


1 ود 
ب 


بصورت یکی از خدایان در آورده از در 


نی 4 درو سم ست‌سن قرار ثرفنه وارد میشود ) 

رات بر 

بله رفت » و لی خوب‌شد قیمید که ما باخدای اوچه کر دیم. 

من, از ترس میلرزم 

برای چی ؛ شاید. محبوش , ک 

( حرف اورا قطع میکند ) آن موضوع را تکرار نکن 

من ازخشم وغضب خدایان میترسم 

ازاینکه من مجسه‌ای را سر نکون کرده وخودم بجای آن 
کی فت توسی؟ هگر من. با آ"نکه توخدایش میب 
چه تفاوتی دارم : مگر من کاملا شبیه آن تستم + 

من خدای بی روحی را نابود م تاخدای 

ذی روحی جای آن قرار گیرد . 

ته تو خدای من نیستی » خدای 

( حرف اورا قطع میکند ) خدای تو آن بود که براحتی 

در گوشه ای محبوسش کردم ۰ (میخندد ) خدای بزرك 

ازشما تمنا میکنم که|یشوضوع را فراموش کنید 

1 قیدی ) افسوس که توشهر پاریس پایتخت فرانسه 

را ندیده ای » ۱ کرموزه‌های بزرك. پار یس‌را دیده بودی 

هر کز این‌خدایان زشت را نمی پرستیدی ؛ خدایان زیبائی 

که چشمهای جذاب بیحر کت و اندام قشنك شان‌خوش ذو فی 

و ضلیقه‌ی ساز نده گان هثر مند [ نها یاساده تر بگویم وخدا 

تراشان » بزرك را تابت میکند »موردیرستش مردم مفرب 

زمین است (از گفته های ز اك‌چیزی نیفهمد) 

چیزی بصح نمانده؛ قبل ازطلوع [فتاب مراسم قربانی 

اجرا میشود 

بله لحظه ای ديگريك زنعجیب وغریب‌را درمقدم خدالی 

چون‌من قریانی میکند ؛ خو نش را هیر یز ند . 


۲۴- 


باناسف ) ه او را [ 
نش میز نند »4 (مکت) ۳ 
را که نتیجه‌ی تذبر وسماجت يك زن عچیب وغر یب 
و جماقت ملنی مجسعه پرست است بر ای او لین بار » 
نه, ما باید مار یانا ولیا را نجات دهیم مار بان 
و لیانا برای من 
بدای تو؟ 
بله ژاك نجات لیاتاننها تقاضای من 
نه مارا ]نها باید بمیر ند. مگر نشنیدی له گفت خدایان 
فر با نی‌لازمدار ند 
( باعصبا نیت ) نه ۰ بارید .ز نده بماشد 
( پااضطر اب ) هیس ( باو عشت.) سا کت !۱ 


( نکپیان معبد وارد میشود ) 


یوق 
بازهم‌صدا مد ۰ مثلاینکه باهم حرف میزدند ( بطرفژاك 
وعار (تا مگاه‌میکندا ) اوه خداو ندان: جاق شود[ تفییر 
داده| ند ( بخاك‌میافتد ژاك به‌ماراتا اشاره میکند مار اتا 


مخفی‌شده ژاك بجای اصلی‌خو د مینشیند ) خداو ندان بزرك 


از گناء من درگ ریق( ازز مین بر بر مق |ونوس) ۰ کساو وت 


( با وحشت ) دو تسا بودند ۱۱ شاید من دیوانه شدهام؟ 
(باترس) ه دوتا بودند ( مثل دیوانگان فرارمیکند ) 
دو تا بو د ند ( ازس خارج 
(ماراتا با احتیاط وارد میشود ) 
رفت؟ ( صدای پا شنیده میشود ) 
مخفی شو ( ماراتا بجای خود بر میگردد) 
( لیاتا وماری و برهمن وارد میشو ند ) 
سن چپارم 
بیدون بروو بکسی اجازه‌ی دخول نده 
۰ ولی. ( گیج ). اطاعت» میشود ۰ والبی 

شید .که خدای بزرك حر کت کرده ؟ مثل اینکه 
کمی‌هم و ترشده ۰ 
( باتعقید) توهم مثل خدابت نادان و بی‌مصر فی» پر ون برو 
چشم. ( با ایمان بگفته هابش ‏ ) و لیمن خودم دیدم‌خدای 


۲۵ 


ره 
برو»(بانسر)حز کت کرد؛ | کر 

بن خدایان قدرن حر داشتند شما تسا این حدابله 

و نادان نبودید. ۱ گر[ نها قادر بودند 

که مرسال هزاران د معبد قر بانی کنید ؟ 

و اد نادجو 


یی لمت امن 
تِ ۳ بناك شو ند ؛ تو به کنید 
ندد ) فضینا ك شو ند ( بطرف خدای 


باو حمله. ‏ 


ین خد| بان" بداستمی سین ده 


ند ) نتگهیتان: هعبد. « بساید 


بحال آن بان کریست کسه نگمبانی چون تو دارند 
( باو نزديك میشود ) خارج شوه 

اظاعت, ميتکنم. ۰ ودلی مد 

( حسرف اورا فطع میکند ) لحظه ای قبل دیسدی کسه 
خدای بزرك از جایش جر کت کرده بود » این واقعه 
رابرای پدرم بتفصیل تعر یف کن و از او انعام بگیر( نگمبان 
خوشعحال خارج ‏ 

( مدئی مبهوت ! 

بزرك برای نجات ماجر ؟ 

میغواهد از پیگناهان حمایت 

( با کنایه ) من که به بیءدالتی این‌خدای یوت ی 
ولی تو جوا از خدای ناور ۱0:۵ که یت و 

خسن ترسم/ ات 

خدای: من خق دارد | گر ی کمك نمينکند. چون, من الق 


0 زوهبتع ای ۳ 


هنوز به عواقب وخیم راه پرخطری که در پیش دارد 
پی نبرده ازاینرو باوغضب کرد؛ تنهایش گذاشت ( و بسداز 


۳ 


نی 
ندره‌ی خودم » درست مثل ‏ اینسکه در صعنه‌ی 

اسرا بازی بتکم احظه ای ماسکه و زمانی معکوم 
پر این اتفاقات را فقط در نما ب همای 

با نه یز مستا نی شکسپیر دیدم و اي با یدافرار کرد 

نما یش نامه هایمد کور»شکسپیر دز دمو نار |میکشد 


با هر‌میون ملکه‌ی ل را زندانی میکند ب-رای نشان 


کول ب۵ کماسی اتلسلو و لبوت ,اسب ولیی ی نیا ام 


برای چه گناهی باید کدته شوم 
چه باید کرد قسمت اینطور بوده 
ناسف ) بله کسکم منهم دارم به قسمت وسر- 
میشوم و بشرر | باز یچه‌ی‌دست طبیعت میچند ارم 
قسبت من اینطور بود که ژاك را رها کنم وباتولی کسه 
هیچگو ه توافق روحی واخلافی نداریم زندگسی کنم و 
امروز هم بسرای نافرمانی از رای يك عرد مقتدر باین 
)انم 
ماریانا بازهم امیدوار پاش میکن است نجات یابیم 
درآ نصورت میدانی چه میکنم ! دراو لین فرصت تورارها 
کرده واز کشورت خارج میشوم ۰ به جالی میروم که 
آز ایب آن خکوعت کند.» بکسی ناه , میبرمیکته زبان 
مرا بفهمد » لیاتا جائی میروم که طبیمت نتواند تا این‌حد 
درزند گی ومرك من دخالت کند. 
( می‌خندد ) چه‌شد که تا این حد عاجزو در مانده شده‌ای 
لیاتا اگرتوبجای آن افسانه های ش 
مردانگی شرقی‌ها گفنتگو میکرد ؛ دا 
دختران قر بانی شده وقضاوت ناعادلانه سلاطین شرق را 
برایم ثعریف میکردی هر گز همراهت نمیامدم. 
ا گر فراموش نکرده باشی من دا-تان معبد عشقرابرایت 
تعر یف کردم ولی توبرای شان دادن قدرت خود بژاك 
۲ نطور که باید به آن توجه نکردی» من وتو برای این 
بانی میشو یم (ه من تورا دوست داشتم و توقدرت و 
بت زا»ماپاید درهقابل ۱ 


بن خدایان قر ب 


خدایان (می‌خندد) 


۷ 


۳۹ ‌ ۲ 
بن خدایان کسه امروز برای تو مسخره ای پیش یستند ۰ 


از است که برملت من حکوفت فیکنند ۰ این 
خدایان 


های 


تفر چون 


کوش کن؛ بگذار 

از دیدن کشور 

داشتم» ۲ شنالی با تو 

ردم برای اینکه 

ایجاد کنم( تأسف) 

بسها امتنه شاه سفن | نتوی 

» پاید بدوّزی تاازسوختن 

ت) تو ر است میگو نی من باز بچه 

دست توبودم ولی اقرار کن که توهم باز یچه دست طبیعتی 


باز بچه‌ی‌دست طبیعت 6. اقرارمیکنم لیاتا؛ و لیاز کجا 


نت خود ترحمی 
اجرای 
راین دخمه‌ی 
ب اجازه ورود ندارد 
نجات دهند ! گر مایلی بخاك 


ین بدرم هستم 


تا کنون(تفاق افتاده که خدایان ازدیررسیدن 

یشو ند و 

تاد پشب نه 

عجب خد|یان‌خو نر دی داری( مکت) تاحالا| تفاق افتاده که 
خدایان ازجای خودشون حر کت کنند ؛ 


بله شاهز اده خانم دیشب باچشم خود دیدم که خدای بز رك 


مقدس, را روشن, کرده. ای 


باه حضرت وزیر آ نش زیادی روشن کرده ام 


۳۵ 


دراين چند روزه اتفافی در ه‌عبد نیا فتاده : 
چه عرض کنم حضرت ویر گاهی 

یکی دو روزاست کنه گاهی دره‌مبد صدائی شنیده میشود 
تا اینکه لحظه ای قبل داخل معبد شدم دیسدم یکی از 
خدایان مفتود شده وخدای بزرك هم جایش را تغییرداده 
از ترس بخاك افتادم در بر خاستن خدای بزرك را در 
جایش دیدم 

(می‌خنده) خدای بزرك از جایش حر کت کرده بوده احدق 
مگردیوانه شده‌ای ( به او ترديك میشود) میدانی که من 
به این خرافات «متقد نیستم ؛ این داستانهای ساختگی 
را برای سلطان هندوستان تعر یف کن واز او انمام بگیر. 
حضرت وزیر گفته های مرا 

خودم دیدم »۰ کورشوم | گردروغ 

نفتم این موضوع ین مر بوط نیست + : 
مر بوط است اینستکه پاید دروقت مراسم قربانی این گرد 


را در شراب کناه‌کاران بسریزی» اگرما موریت خودرا 


صادقا نه |نجام دهی انعام خوبی خواهی گر فت 
چشم (باتعلق) اطاعت میکنم ولی من بسا چشم حر کت 
خدایان را دیدم 
(می خندد) روبساه حبله گر؛ بیرون برو ( بان خارج 
نعر ) خد ای بز رك جایشر | تفییرداده بود(صدای 
شنیده میشود )سلطان؟! ( برهمن وارد 


حضرت وزير راجه بزرك 
(با اضطراب) کرد را چه کردی ؛ 
(با چاپلوسی) ها نطور که فرمودید عمل کردم 
(خوشعال) بیرون برو (برهمن خارج میشود) 

(راجه ودر بار بان وارد میشو ند) 

ی ۱ 

کیند! توزودتر ازماآمدی . هان ؛ 
بله سلطان 
مثل اینکه عجله داشنی ۱ 
پعکس سنطان بی نبا بت داتنگم ؛ ی ای تچیه یو سائل 


ض 


مراسم قر بانی زود ثر ببد آمدم 

7یا همه چیز را حاضر کردی 

بله سلطان 

(باخشم ) مک تو میرغضب بودی ؟ گیندا تو چرا دراین 
مواقع که من ایتم و بدون تعقل ل اقر بدیتگو نه 


کنی» کرو بایدر 


ها میدهم شقاعت کناه کار آن‌را نمی 
"نپا تعدی داری ( کمی: 


سلطان عو اقب وخیم ترا فکر نکرده اند ؛ 
توهین بقدسات يك ملت است 
۷ تانت) کیندا من ازتصمیم خود منصرف شدهام فرز ند 
من که وارت تاج و تخت هتدو طتاناست «نبا ید بر ای گناه 
کوچکی قر بانی شود 
سلامتی راجه بزرك را او خدایان خواهانم» اگراجسازه 
بفررعائید دراین باره کلنه ای | براز نمایم 
بگو 
[ نها باید قریانی شو ند چون خد آزدیرر سیدن‌قر بانی 
وسشعاواخد 
من نمیعواهم ]نها قربانی شوند (برهمن ساکت میشود ) 
ولی ملت تمیتواند گناهکارانی را که سوء قصد نسبت به 


حیات سلطای؛ عتبواستان داشته: اند. _بهبخشد: نپا باید 


نی شو ند 
( تگپیان ز نك مد را بصدا میاورد) 

پامر سلطان مقتدر هندوستان مر اسم. قر با نی در مقدم خدای 
بزرك اجرا میشود 
(نگهیان دری را که ماری و لیاتا از آن خارج شده بودند 
باز میکند) 

(ماری ولیاتا وارد میشو ند) 

(خق»میتم) 

چون سلطان هندو ستان تدیت به فرز نسد. منحصر بفزد و 
دخترك فرنکی ماریانا بدگمان شده .و باداش خیانت 
"نها ر امرك تشخیص‌داده| ند بدینجهت بر ای رضای‌خد او ند 


۳۱ 


لیا نا 


راجه 
لیات 


همه 
تنل[ 
راجه 
همه 


راجه 


یدز 


برهمن 


بزرك معبد[ نها امروز قر پا نی. میشواند 
آبا من حق ندارم برایآخرین 
بی گناه دفاع کنم 


ار .ازخودم واين دخش 


چرا. بخو کید 


تا کون هز ارها نفرچون ما در مقایل این اجسام‌بی روح 
باو اضح و بگورم این خدایان قر 


هميشه و هبه و قت ناظر بی عدالتی های سلاطین مقتدری 


نی‌شده| ند. | ین خد|یان 
چون شبا و دسیسه کاری وزیدران مزوری چون شا 
بوده | ند؛ | +روزمراقر بانی میکنید بچرم ایشکه خیال سوم 

بعیات پدرم سلطان. هندو ستان را داشته ام خیلی 
| گن اینطور 


فصد 


باید نفهم + ارید من خدمت گذاری 


بر حیوا ات درنده را پرساطنت شما خو نو ار ان نفهم که 


سنگ تر اشیده را خدا واین زوران بدجنس را حکام‌عادل 
خود دا نید تر جیج هید 


سب کت ,»: تو هی , بکنید, ۱ 


شما اجازه ندارید به مقدسات يك هلت تو‌هین. کنید 


بگذار ید هرچه میشواهد بگوید 

در معید ۶ بخدایان ٩‏ 

سب فت, باشید..: 

با نی" اچر | شود 

ود ( همه درمقاپل خدایان بغاك میافتند. ) 
دای بزرك مدما : | کنون دو گناهکار اصیل از 
خانواده‌ی سلطان بزرك هندوستان در مقدمت قربانی 


می. شو ند 
( بر هن بر یآ و ردن‌شر اب‌خار 


شوددر مو فع مر اجمت ژ اك 
پای خودرا در جلوی‌پای او 


لد ارد بر همن بز مين خورده 


شرابها میر یزد): 
احعق چه کردی ؟ 
جد ( از ترس میلرزد ) 

تی ۰ ( باو نرديك »یشود, ) ۱+ 
مخصوصا شرا بها را ر ییخت 

اوزا درآ تش بسوز 


لا آوقهی بو 


ای آذزه) این »رد 


اش . پست؛ فطررت . خائن ( یا شمشیر, باوجله 
میکند. نگهبان 7 تش اورا باخرد میبرد ) 
د بر ای گناهکار ان شراب بیاورم . 


کیندا 
لیاتا لازم 
راجه هرحه زودتر قربانی شوند 
گیندا ( زنك‌را بصدا میا 


ورد ) بطرف ]نش بر 


( لیاتا بطرف آتش.میرود ماری وحشت میکند) 


ماری ‏ نه من را آتش 
کفازا رخاوا 


ت باید. قربانی شوید: بروید.(او را بطرف 
آتش هیور د) 


ژاك 

ذاك دست. نگه دارید » او معشوقه ی خداشت ناید قرب 
شود (همه بخاك 

لیاتا (باوحشت وغضب شمشیر میکشد) ای پست فطرت ( به او 


حمله میکند) 


+) دورش کنید» نگذار ید بخدای‌شما 


لیات پدراو خدا نیست » چطور مم؟ 


است مجسیه ای حر کت 


ژاك .دای بزرك قدرت هرگونه اقدامی رادارد.اگرسا کت 
‌ ر‌ 4 ی ر ر‌ 4 


ند تو را در آتش پسوزا ند ساکت باش 


توخود اعتراف داری که لیافت هن. 


نداشتی پس برای چسه تلاش 


مرك برهی» بای‌خداو ند بزرك بفتید او را سا 


د جز لیاتا و ماری) 


مکان تار يك مخوف زند کی میکردم و ناظر 
یع بیشاری بودم | کتون با معشوقه ی خود 
به آسمانها میروم مرا در ]سماتها پر 


ازآمروز دراین معبد رایه بندید 


مرا به 


و آتش افروخته ۲ نرا خاموش کنید 


خدای بزرك نعید ینت .اورا بمگیر ید 


ایمان آوردم ( یکدیگررا »ي 
(بایان) 


معشوقه‌ی خدا - 


ار شیرواای 


پ و دایش محفوظ 


-۳۳- 


بنو شته 
حر و 
وف" ما 
شلق و با + 

خوا: 


راو ی ۲7 
ی 
بای ق 
ی | ۶ 
دود 


مبتار 


دا ستان 


هبراه من دم عجیب ومشصوضی بود . شاید نتوان اورا آدم ؛ 
انسان » یا غیر انسان دانست ۰ زیرا طوری بود که نمیشد مختصات 
7دمپای دیکررا در اویافت .۰ چ سال بود که ما با هم آشنا 
بودیم . آشنائی خیلی نزديك تر 


نچه بشود تصورش را کرد 
۲ قدر که در همدیگر حل شده و گاهی دو" نفری تشکیّل يك. فرد 
بچگی من با شاید ازموقعی که بد 


را میدادیم . این آشنائی ۱ 
آمده بودم وجود داشته است .۰ اما من تاهمین چند سال |خیر فقط 


جسته گر يشته ازاو] ناری میدیدم . تااینکه یک تبه خیلی خوب» 


۲ نطور که لازسه ی شناسائی يك همراه است + او را ۳1 تم و 
بساهیتش پی بردم.. اما هلت" عجیت: بود نش 4 گذشته . از, ايشکه 
دوستی او بامن کاملا باتمام دوستی هائیکه در دنیا و جود دارد 
فرق داشت واصلا خیال میکنم این چنین شنائیها انگشت. شمار 
باشد » رفتارش‌هم بکلی يك‌شکل دیگر و روی يایه ای بود که 
جزخود او ومن دیگری از آن‌سر در نمیآورد ۰ 7مدنش وقت و 
ساعت ععین وهقرری نداشت . بلکه اغلب اوقاتی بود که خیلی هم 
بی‌مناسبت بنظی می 7 مد ۰ «ثلا میاق راووز. 7 توقتیکهر مجهول جارهای 
عادی روزانه بودم » یانیمه شب‌ها وقث خواب ؛ بطور کلی 
اوقاتیکه عاملا تنها بودم بکمرتبه سر میرسید ۰ آن وقت من 
مجبور بودم که فقط با او باشم » هرکار یاهر کس‌دیگر رل 
میکردم . یکدفعه میدیدم از روی دیوار یاسقف اطاق یا ازتوی 
طاقچه ها سرو کله اش پید| میشد ! ومثل یکروح‌نا نوی در من‌حلول 
میکرد ۰ ۲ نوقت ساعتهای متوالی باهم میمانديم و حرف یز ديم. 
از حرفپا وعقایدش 
وجود دارد 4 که هميشه در 
بزدیگری یادم نبانده است 
تاثری که با ادای آن در 
بکردم در جستجوی چیز پست که 


کلمه < زند کی فقط دربك‌صورت 


خر صحبتش باتاثر و نو میدیادامیکرد 


* از ۷ 
ای افداو شش میدید «حس 


ان آن چندان امیدی ندارد 


نکرده بود.واین که الآن‌داشت 


اینکه ز ند گی‌و اقمی‌ را هنو 


ز ند گی با و جازده‌بو 


دیگر» رك چیز عو ضی بود که بن ردند. ولی 
نت ز ند کی‌ای کهاو میشو اهدچیست. موضوع‌دیگری 


بیشدو میا نه‌ی او را فرسنکها بادیگ بان جذ | 


ککهبا هت ننضشت ده 
این "نود که 
بعودش بود ۰ ۱تظار جواب از می .ند ا(شت :همینطوز حررفها یش 


رامیلات ۱ 


تبای معصوصی که رفقط متعصر 


بو أت در جو اب ص: 


میگفت و بمد بدون انتظار کوچکترین حرف باپاسخی 


2۳ 


آو مها" مخنووب شود 


ود حالیکه تقر باهمیشه وهیه جا ب 


پاهم بسر برده بودیم » باز نظور 


آن موقم هه‌ی این 


او اهل کویز بود » وهبین موطوع‌سیب 


ای مردم صورت افسانه و قضه؛ بیدا 
ند کانی‌زش را اطراف کو 
ل ز ند گیاواثری از گر مای سوز 


میگذر اند ؛ و اصلا همه‌ی م 
شوره‌زار داشت» روزی د باد خطر ناك بوسط کو یر 
که نی و منحصر بغر دش از همین جا 
ماگمه طیگواقت: حتی وضم ظاهری او:قد بلند و کشیده که مثل 


بده‌شده بود. سر اسوز ث 


یت مخ تلد موب 


تیری راست و پا برجا بود > وشب 
در مقا بل سغت 


بت باشد » صو رت 


بن طو فا نپا بی| 


۹ . 4 
وجدی کهآ نارحرارت کگدازنده‌ی کوبر روی آن‌دیده 


باره الباس_ میدر < 
وپر کشا کش کوی:بود:: 


چشمپای نافذ و ]عرش که مانند دو 
همه‌ی ۱: 
1" 
بود . نك و توك ۱ 


| مولود زتدگانی 


ال کو بر بودن دوچار شده 


پدست گرد باد افت 


ای اب وس ی درخت ند مجنوان ساخته و 
» فراموش میکرد ند . اصلا کویرجای این چیزها و 
. درخت ییدمچنون در آنجا 


معط شوره زار آنهسا را طوردیگری 
میکرد پس از مدتها این 


در محیط شوره زار عقب کوهر شبچراغ 
تر بیت وز ند گی‌ای بود که آن سرز 

نیست» شایدهم رفتن ]نها ب 

بود . چون صد ها سار 

ز با زد مردم بود . گوهر شم 

بود ؛ چه کسانی را از فقر بشاهی رسانده بود + 

جستجوی آن توی پیاپانها سر گردان ومعدوم شده بووند , 

چیز ها باعث میشد که این عده‌ی مععدو دخود را بآب و [تش میزدند 
و هیر فتند توی کوب تیاه سنند که سرشان برای 
زند گی های پرهیاهو درد می 

۲مدها ند قر ار شده که ققب چیز های | فسا نه | 
آرزو بش رامیکنند و لی و قتی مفت و مسام پدستشان 
بدو ند . داستا نبای عجیب ازاین دسته پو شٍ 
عصای [آهنی دست گر نند. و در جستجو بچراغ توی کویر گم 
شد ند » با در کو هپای طلسم ند » بین مردم انتشارداشت. 
غالبا ابن نصه ها را حفظ و | ند ند و بگوش 
فر ژ ند| نشان مید مید ند , فقند » نکند که تو هم عقب 
شبچرام. بروی:۱. 7 توافت ازمیسان:دو انگشت دار تمای.سز 
باطراوت و پر آب را که در آ نپا مردمانی آوده وراحت در 

های بید مجنون لیده بودن شان مید اد ند. امااین حر‌فها « 


بود » نکس که پایستی عقب گو هه اغ برود 


خودش نمیر نت گرد باد اورا میبرد و توی گویر » ج 


انست راه خانشان را پید| کند میا ند یقدا رت آن 
را داشت که بکویر نزديك شود »7 نجا ازدیدن انسانی که بیست‌یا 
سی سال تمام کلنك بدست » يك گوشه‌ی 

شبچراغ پید| کند» دها نش از تعچب ۰ 

مردی پس ازسالهای سال ؛ شاید يك‌عمر؛ نا کپانی و 

میا فکند واز کویر بیرون میدوید . شماع غیره کننده‌ی گوهر 
پشت پوست سیاه سوخته‌ی به نش ظاهر بود مثل اینکه نویس 

او يك کور هی "نش روشن کرده بودند . 7 نگاه پسمت. مردم » بمنی 


ی 


هما نپائیکه زیرسایه‌های بید مچنون کنار آب لمیده بودند میرفت 
با نها. نز دای میشد» تفیش کم وگو هر شبچراغ را بسدست 
آواوده ولی[ نها هبا نطور که زیرسایه‌ی درغتها در حسال 
چرت زدن بودند ۰ چشمانشان را «یبالید ند + زلزل اورا نکساه 
میکرد د. و ۷ 

پهتزد ان راد نپ ۵و 
«ولش لن.. 


پش جوابی بدهنه » مثل اینکه ازما 


بعنی, همه ی ود باب بغو ونان 


و تیا فر او ان گوش 
میسکجزده 3 ین یکی‌ها را قبول تازه و قتی‌هم بعینه 
خود گو هر شبچراغ را میدید ند » بو اشکیپيم 2 

گوهرشبچراغ نیست ۷ 

واشتیاق از کر ن م 

زند کی را 
وسالب 


| درسکوت و تنپالی میماندند ؛ حوصله شان سر میررفت ء 
بعضی‌هاد و باره بکو یر بر میکشتند و بعضیها باساجت "پا فشاری می- 
کردند. عاتبت هم نتیجه نداشت ؛ بالاخره کومر شبچر اغ را ز؛» 

خاله پنوان کرده و خودشان ا فتر 5 وهراها قون 2 
های بمد مردم آنهارا اززیر خاك بیرون میآوره‌ند وبه افتضار 

روح گذشتگان بالای منارههای شهر نب دند. تام این طول 
و تفصیلات برای ۱ب هبر اه منم به‌همین سر نوشت گر فتار شد 


9 ۰ ۳ 
گو هررشیچراغ در تعام و جود او پرتوافکنده 


ل کو بر بودن «عر وف‌شد» دیگر هیچکس جو ابش 


بود که اوساکت هم نیتوا نست بماند . میل 
به حرف زدن وصحبت کردن در خصوص کویر وراج به گو هریکه 
مردم اینهمه |فسانه های د ایذ یر بر ايش ساخته و يك |احتیاج 
شدید اورا اذیت میکرد. همراه منهم کسی نبود که ازمیدان در 
برود ودو باره ب بر گردد. او بايك سرسختی عجیب دالبا 
یز + با بد 
که ازخواب ز سابه‌ی یدمینون بیدا رشده باشد. خوب‌یادم 


عقب ]دم میگشت و به تمام پینو له ها سر میکرد تا کس 
است يك و قنی اتفاق افتاد که من چندروز همراه را ندیدم. این 

بی‌سابقه اش مسر اءتمجب ساخته بود» چون خودش مید| نست 
که وجود وعدم ما بهم‌دیگر هر بوط است» بازدر اینصورت مر اتنها 
گذاشته بود. بالاخره روزی نك غروبمد و بدون ايشکه حرف 


هت 


پز ند مرا "باخودش برد. مدتهاطول کشید» هوا تاريك بود» عشکه 
نیفپمیدم خوابم یاراه میروم. انگار با او به دئیای دیکر میر فتم 
موقعی بخود ۲مدم که ور گو هر شبچر اغ فضار ۱ م۵ 


ل خو ر شید ر وشن 


کرده بود. همراه مرابه خرابه‌ای برده بود که نمیدا تم درخواب 


* ۲ نجارا د 


با پیداری دوسه مر » بودم. ازاین خرابه‌ها درشهر 
بود ۰ اصلا هبه‌ی شهر ما خرابه بود. اسان هسر کجا پامی 
( البته انسانیکه اهل کویر بود ) جزخسرابه چیزدیگ 

بیدید. منتهی این خرابه هارا باسایه‌ی پیده‌جنرن بقول خ 


]باد کرده بودند . بمضی‌ها هم که ازپس وید 
خرا+ را بص میداد ند» از ترس ۱ 
بروی خود نمیا و ردند. اما گاهی اوقات اتفاق میافتاد که بمضی 


سایه های درخت 


4 مپادا خواب آشفنته بسه 


از برو بچه‌ها پدخواب میشدند. باد بگوششان میرساند که چشمتان 


را پاز کید ۰ همه ی اینچا ها خرابسه است . هبینکه يك لعظه 
چششان باز ميشد فوراً بزر گتررهسا 7نهارا آق میکردند وباین 
خرابه؛ بمنی همین خرا* ایسکه الآن هیراه مرا آورده بود می- 


فر ستاد ند. اینجا دیگراثری از آب ودرخت نبود, از فراری هم که 
پرو گت ها میگفنند ابن خرابه سنگین بود و کسانیرا که ایشجامی- 
فرستادند مسکن بود؛ شب و نصف شب 
ولی موقعیکه همراه مرا با نجا برد 


شو ند 
دیگر بنظرم خرابه. نیامد. تور 
کوهر شبچراغ 7 نجار | گلستان کرده بود. مثلایشکه تمام درودیوار 
های دودزده وغرا بش باشیشه های الوان از نوساخته شده؛ ور نك 
آبی زمینهای آن که بافیروزه‌ی میفلی_شده سنك فرش بوو ه 
مثل رنك 7سمان میدر خشید. در گوشه و کنار آن فضای فیروزه‌ای 
رنك» تمام کسانیکه اهل کو بر بو دند» و بعضی هاشا 

با گو هر شبچر اغ مشفول‌ساختن چیز 


ان و۱ مش 
بائی بود ند که من‌هنو ز [ نهار انمیس 
بود که هنوز ۲ نعاور که بایدشناختن 


ختم 


شناختم . البته ابن تقصیر هس 
نها را ب 


چدن گاهی او قات میگفت که این هارا [یندکان باید. بغناسند 


ییاموخته بود. هر چند » او هم چندان مقصر نبوو 


من هبینطور که‌غر تماشا بودم همراء‌یکی از آن نگاههای‌معصوس 
باهمان چشمهای 7 مرا نه اش بمناندا 


و 
چه بود» میغو است بگوید اشتباه نکن| ینجاه‌مان خر| به است» من 
نور گو هرشبچراغ است که آن را با ۲ 
مرا زیاد راه برد» عاقبت در کنار ۷ 
سباخته شده بود هردو ایستادیم 


ند زد. فهم‌یدم «قصو دش 


ی 
مزا +ضورت فز میا ورد هه 


نت بزرك که از فیروزه 
دختری که پايك نگاه فهمیدم از 


بود . 


تست وشروع به حرف زدن 


7 با هشتم: عنم 


56 ۳ 
فقط مثل‌دیکران باو نکنته بوو 


۲ 
اهل کو یره ). میدا ستم که همراه بخطار فته ولی‌جای حرف زدن 


گذشت. و من‌اور | ندب خیلی کم و بندرت بیشم میا مد 
بالدخره خودم بخرابسه سرا 


بالای تعت 


ازهم 


کنار آن دختری شوای 
7 9 ۹ 


ایشکه رفهای ۲نبار! بشنوم کوشه‌ای معفی‌شدم: ها ینکدافنه -ویدم 


شکه 


» دختره زد زیر خنده ومثل 
۲ مدورفت. حتماً او هم‌شنیده 


مهای مات و ببت زده 


از پشت روشنالی گوهر شبچراغ هردو 
دیدیم که او ازخرا به خارج‌شد ورفت آن‌دو رها زیرسایه‌ی بیدمچنون 
هو امن 
۱ درصورت گرفته‌ی اوخواندم 


بود برای هه 


ودوباره بغواب رفت. دراين موقع هر 


داشت . بارهس اینکارر| 


تکرار کرد ۰ و خرابهرا برای7 نب به آق والدین دوچار شده 


وااززبرهشایهی ییا مجتون +تینو :7 مد دآبوی تن کلستان که »بوالی 


نتیچه ‏ نداشت. به قول‌خودش باتمام مردم دنیاحرف زدو کو چکترین 


جوابی ازهیچکس شنید. ازهمین روزها بود که کم کم به آن‌رویه‌ی 


بکه پیشم میا مد و پایاهای کشیده اش 


مقا پلا «میا ینتاة 


۱ 
غیرطبیعی او بی بردم. او 
که مال دوستون فولاد سعت و محگم بود 


هبینکه به صورتش نگاه ه 


بردم » و نج‌سخت و آزاردهنده‌ای را 
در آن تشخیس میدادم. 7 نوقت می فمیدم چراهمیشه میگو یدز ند گی 


فتوه کیک او جو دداری: 5-۵ ره سوه تقره اف 2 ان مس جفع ایآ 


که 


درشهر ما؛ بعنی سب ریدم یکدسته #ردهی وجود داشتند 
کویا دراثر آق والد 


هرطرف عده‌ی زیادی بودند که نیدانم چرا درقاپل آن آدمم‌ای 

نکی بز | نو میا فتاد ند و با نذر و نی یائی که ازز یرخا کهای‌خر|به 

ن. ] رده" » آنبای| ۸ ند . تمام ۲ نهائیکه 
انار آب زیرسایه‌ی بیده‌چنون چرت میزد ند هر کدام درخیا 

اصنام 7 

+صیبت میشو | ند ند و 

ستی‌هم از قد یم الایام بین مر دم‌خرابه‌ی 

ی اوقات که وا پسرش ميزد بسراغ 


برنك سفید بود و بر نك 


درواتع فرق نیکرد؛ چه | چ» آن بدخو اپ‌شده‌ها که دو چار 
آق والدین‌شده بودند هیچکدام قدرت دركز بان همر اهر | نداشتند. 
ن ۲ نباطوری بود که جزارانه های خواب [وریکه ممول 

مردم خرابه‌ی ما بود بان 
نبا حرف میزد و بازهم. سا کت. بوداند : 

ت و بارنجه های فو لاد یش [ نپار | بچنك م - 
ان سنتکی جامد هر گز 

ن بر خورده-ا بود که رفته رفته 

بشه ی خطر ناك و جذون و دوانده و قوی شد, 
ژ هو ثاراحت کننده‌اش مو قمی 7 گاهی ميافتم که‌دو نفری 

7 تجاهمر اه چون خودر | کاه ما آزادهیدید» وقتی 

1 ۵ و عنم برحسب »عمول‌جوابی 

بدادم». یکد فعه مثل ایشکه مشاعرش را کم کرده باشد» 

یکرد» و پايك فدرت مافوق بشری فریاد مینرد ۰ 


7 نوقت فورا سا کت ميشد و بادفت گوش میداد. |مامتأسفا نه‌ صحرای 


خر ایه‌ی‌ماهم لو ری بود که او نمیتو ان کشت صد ای خودش را 


بد گی فقطدر یکصو رن و جوددارد 4 
لا نوغ حرف زدنش هم باسابق فرق کسرده 
د» دراوحالت انسانی 
نان ندارد دی ونم تایش؛ رآ میعتویه > / 
شده بود که دییگر با کسر پنهم که گاه گاه میا مد 
وبرای من صحیت مپکرد » وت این 8 او اهل کویر بود 


۰۳۲ 


باز اتفاق ۱ 53 
بازاتفاق افتاد که چند روز 
د که چند روو 


دیگرعلت غیبت او چ 


زود به اطاقم رفتم ودرها ر قم. درحالیکه روشنالی‌چراغ 
بش ازهرشب بود » باز اط 21 بر سید . هر قدر سعی 
کردم که سقف وا بر ِ ‌ ۴ موفق شدم 
ازروی" ناچاری تشه ۱ هی خودم و راهی کسه 
همر اه پیش پایم گذاشت ردم » آقر یبا نیمه شاب بودو 
صدای خر وس ها از سا برسایه‌های بید مجنون شنیده 
میشد ۰ هه رانید» بیکذرابه 
نبود که از آن جتا 

کله یا ویک | «شده ور 

حالیکه کوله با بادستش سقف دهانه‌ی راهرورا 
نک به صو رتش ناه کردم از تمجب 

سگم زد. زیرا روی قیافه‌ی 

خشو نت در آن ندیده بودم با ند پر ازذوق وشادی مثل غبار 


قرهء‌ای پخش شده بود . کوله باررا زمین کنذاشت 
حرف بز ند اول دیو ارهای اطاق را عقف برد » و 


گوهرشبچراغ ۰ چشم | ندازی در 

داشت. . درست مثل همان ذضشای 
مد خیلی دثیق و با احتی 

یرون آورد ۰ يك دخة 

روشن ساخته شده و باندازه‌ای شاف بود که انسان خیال میکرد 

مبه‌ی اندام اواز گوهرشپچراغ است . موهسای بلندش مثل رشته 

های ملیله به اطراف پخش بود . داخل شرشه ای او چیزی 

مثل يك گل 7 تش سرخ میدر خذید . قعامه‌ی گوهر شبچراغی بوو که 

روقآن شکل بك مرد زور هند که مانند دایران باستانی یرو 

کمانی در دست اداشت .و زه آن را نا نا گوش کشیدهب خك 

شده بود ۰ اين نقش کسه از پشت شیشه‌ی زرد ر نك وظر یف سینه‌ی 

اومثل نقشه‌ی يك کنیبه‌ی باستالی نمایان بود » مرا وادار کرد که 

1 بن‌شکل و ساختمان که من 

ای خرابه‌ی ما نداشت . با 

|فسانه های 7سا نی پات 

و آرام بود + حس کردم که اوهم اهل کو براست. تماشای من چند 

هم سا کت وبی حر کث 

بخند نقره‌ای ر وی‌صور نش پخش بوه» ایستاده و 


فکر میکردم این دختر شیشه ای" فقط برای‌ننگا 


۴ 


اينکه همراه را بااو تنبا بگذارم یواشکی ج 
ازدرز دردیدم هبراه با پاهاتیکه مثل دومتون‌نولاد سغت ومحکم 
بود » پاهمان سنگینی و متانت همیشگی پیش رفت و 

به حرف زدن کرد ؛ لحن صبتش. بکلی. با او قاتینکه بامن حرف 
میرد توق کرده آبود وآن خقونت ,و نومیدی تاراحت کننده در آن 
و جود نداشت . ازاینها گذشته موضوع تعچب آور و 

این بود که آن دختر شیشه ای هم حرف 

ازحالت سکوت خا 


از آدمپای خةا 


باره و معدوم گشت . اشعه‌ی گو هر شبچراغ در تمام سر 

قام وعبوزریی قهوه‌ای ,رتیکش. با ج 

بود که در هویتش‌شك کردم وخیال کردم پرورد 

است که به اطاي من نازن شده است.۲ نو قت مد 

با خوشعالی بیرون ازاندازه که من اصلا دراو تصورش رانیکردم 
دستم را گرفت و برد نزديك 

پتها ی اورا» 

يك. نفراهل کو بر 

نگاههای نوازش دهنده‌ی او 


گو اش خارج شده و :توجه صورت همراه م 


همدردی بی‌اندزه مشمود بباتی و عطوفت بقدری 
بی‌سا بقه و مافوق پشری : ل‌ تران 
است . اصلا | نگار تمام 

شده بود » واورا 

خرابه‌ی ما که هیچ جای ۱ 


بپبودق هی . بهشید ند 


نهم | کون بچشم خود دبدم که نگاهپا ؛ 
حر فها و نوازشهای آن موجود ش بگو نه مثل نوش دارو » 
انبوه رنجهالی را که ماندد جدار سر بی صورت هراء را وشا نده 
بود": 


ره‌از گتگوها واشارات لها حس کردم 
که هبراه من 3 


و 1 
رفثارش من حالی 

کرد که آن ز ند گ 
دارد ؛ نها کسی بود که‌در 
داد و معنی و هر شبچر اغ را 
از کویر بدست "ورده بود میفهمید ۰ کاهی 


پا بعر نهای ]نبا گوش هیدادم چون منهم 


پاستانی را که روی 


ث راست و هفرورش مشاهده میکردم باشتباه‌خود 


نیم شرح 

از قراره‌عاوم اوهم از کسانی ‏ گراداباد فده وا نک 

افتادة بود: ولا کی ان چیزها باو ]مود 
ر ای مردم فقط در حتی شود 


یدم هر" دز بان 


»بود » عدهای از مردمان 


نک هبو اند 


اجدادی را 


میکرد ند. 


داستانپای مختلفی به نام ملکه‌ی کو بر (چون شنیده بودند که اواز 
کو یر آمده) درز با نبا جاری شده‌بود. هر کدام از بر و بچه هالیکه 
پرسایه های درخت کنار آب شفته بودند » تانام ملکه‌ی کو سر را 
لید ند » بد خواب میشدند . فوراً يك شاخه‌ی بید مجنون که 

ز با نعال خود رارو یش نوشته بودند دست میگر فناد و بطارف اوراه 
میانتادند . درمدث چندسال خانه‌ی او که‌درست مثل همان جایگاه 
من بالای ز ند گی ساخته شده و مشفیانه بکو یرهم راه داش 

جایگاه ملکه‌ی کو بر بگاه این بدخو اب‌شده‌ها بود 

افسانه های یکنواخت صنم پرستی که اصلابنام صنم‌های تک 

شده بود. برای يك دختر شيشه ای اهل کوبر یتو انست ما 

باشد. |ودرحالیکه همه‌ی[ نها را بادقت گوش میکرد کوج 


جو | بی بهیچکد| مشان نمیداد. اما آن بد خو اب‌شده‌ها:_ بعش ی‌شان ایوس 


شده ۱ نلد و کنار آب زیرسایه‌ی یدز بان ند 

مه ام اینکه روزی ملکه‌ی کو برز بان خرابه‌ی ما را هه 
و جوا شان را بدهد ۰ همانجا مقیم ميشدند . ولی سراصلی اختلاف 
او بااين مردم چیزدیگری بود و بستگی بآن گو هر شبچر اغی داشت 
که درسینه اش نصب بود ۰ نقش آن باستا نی که تاح گو هر 
پسر داشت » صورت همز اد او بود و گه‌ان مییکنم از همان دوران 
زند گی توت ام برد بان شانه وه تاهمز ادش را 
پید| کند . و ای هر قدردر بین آن جماعت بدخواب شده تجسس میکرد 
هیچ شباهتی بین [ نبا و نقش روی گو هر شبچراغ نمید ید , تاج کو هر 
روی سرهمزاد او مّل قرص خورشید میدر ۰ درصورتیکه آن 
بد خواب شده ها همه کلاه شيطو نی بسرداشتند ۰ اما ملکه‌ی کو بر 
هم یکمر تبه گول خو د . او هم درست مثل هبراه «ن 
آدم عوضی » بك ۳ شیطو ی را که بعلت و" جشتپا 
پلورکار گذاشته بود » وروی کلاهش را بنابرگهای ید مجنزن 
روشانده » به جای همزادش گر فته بود 
گوهرشبچراغ است که در چشهمای آن کلا 
پس ازچندی که شاخ و برك بید مجنون و کلاه او نبا بان گشته 
بود » ملکه‌ی کو یر حس کرده بود؛ اوهم از کلاه شیطو نی‌هاست 
اما دیگرازاین ببعد مپر‌سکوت بر یز ند . ولی جماعث کلاه 

و نی وقتی ازطرف ملکه‌ی کویسر نومید ميشوند » چساره‌ای 
میا ندیشند و ازاو خو|هش میکنند که به یکی ازسنه‌ضا ه های‌شرابه‌ی 


ما پرود » تا صنمهای خود را ازروی او بتراشند » شاید باین و سیله 


۳۷ات 


باو ر ند. این صنغا نه‌های خرابه‌ی ماهم 
تمام آن صنم‌های سنگی که موردپرستش 


این جاها ساخته و برداخته , ميشد ند 


مردم خرابه‌ی ما بووند د 
يك عده |شخاصیکه زو 


ان نرسیده بود زیرسایه‌های, پید ‏ مچنون 


ی وجب جا برای چرت زدن بدست بیاور ند وجرآت اینکه‌قدمی 


هم بست خرابه‌های دیگر بردار ند نداشتند (چون شنیده بودند آن 


خرابه هاسد است ) یکمشت آب به‌سر وصور بزد ند تا 


. بمد ازروی ناچاری میگفتند ما خواب را ه 
زی برای هردم کرده‌ايم. 


ن را به, صنبخانه هام 


خوا بشان در میرفت 


خود حرام کرده و خودمان را و قف صنم سا 


۲ نوقت جل و 


ید ند و برو بچه‌های 
مردم خرابه‌ی ما را که با نجا ۱ خواندن اوراد 
] نها میداد ند 


آق والدین سنته 
منمخانه ها پر بود ازصنم های تیه کار له بعضی:سنك شده ساکت 


ویحر کت در گوشه ای ان زده بود و یعضی که عنوز اثری 


ان[ دصر 9 دا 


وت دس 
استادان صنم‌ساز کرده 
آن صنم ها سنکی هستند حوصله اش 


خود را قاط 


تیامده مود 


وا ند یعضی از آ نها را 
مان 


توی صنمخانه مانده بود تساشاید 


آق والدین نجات دهد 


5۳ م هنوز صلم سازها به اهل کو یر بودنش بی 


ما اورا ازافتخارصنم سا 


زیرا ی 
یکره ز مو قعیکه 


ی محروم میگردند. 


یان صنم های نیمه‌سنگی که.هنوز کامل 


»وهای 
ی شیچراغ برای ]نها 
صنم,شیشه ای | فتاد که تور گوهراز سینهء 


ن شیشه _های|ندام 


۰ نور زند کی را 


ت ..ملببه‌ی کو بر مثل 
ای بر از تعجب, بقد. وپسبالای 


هیر اه: اهل کویری که خودش را بنام استاد صنم ساز جازده 


(د تس 
باشد نگاه 


اينکه از خواب 


۳ 


بسود انداغت و نور گوهر شیچراغ را روی پیشانی نقره ای 
اودید. شباهت کاملی که بین‌فیاه‌ی سخت و خشن‌همراه و نقش روی 
گو هر سینه‌ی خودش بود اورا مطئش ساخت که همز ادش رایافنه 
است.. هما نو أت بود که تمام استادان صنم سازوهمه‌ی صلم‌های نیمه 


کاره که هنوز اثری از آدمیز اد داشتند » از نمجب ماتشان برد » 
مو قعیکه دیدند همراه ماکه‌ی گو یررا بدوش گرفت ودريك چشم 
بهم زدن اورا ازصنمغاه » از میان صنم‌هسای سنگی لال» از توی 
خرابه ۰ خلاصه ازتمام جاهائیکه قلمرو زند گی خفتکان ز برسایه‌ی 
بید. «چلون بود» خارج ساخت ودريك نیمه شب تاريك به اطاق 
من که پنهانی به کو یرر اه داشت وارد کرد. با مدن ملکه‌ی کو بر 


وضم ز ند گی‌من و همراه بکلی د گر گو نه شد. طاقن من که اکر 
" دیوارهایش‌ر| به عقب نيکشيدرم جز برای اهالی کویر برای هیچ 
کس قابل‌سکونت نبود» بکیاره بصورت دیگری در آمد. ازهبراه 
گذشته خود منهم ازشر محیط خنه‌ی اطاقم که فقط با گو هرشبچراغ 
ممکن بود روشن شود ۰[سوده شدم. درجای آن يك قصر بزرك 
شیشه ای که مثل توده‌ی بعاری زردر نك در فضا میلذ: 
چنان فصری را فقط در خواب يا دررو با میشد دید. ر نك آ بی‌زهین 
های آن که ازسئك فیروزه ساخته شده بود» بار نك زرددیوارهای 
شیشه‌ای (ش: بشکل (مواج‌دودهای ر نگی‌در فضابعش بود ودريك 
چشم_ بهم زدن» هزاران. شکل مختلف بخود میسگرفت. مثل ايشکه 


ید. | بجاد شد. 


م کوشه و کنار آن قصررا با اعضا وجوارح شیشهای این ملکه 
زینت داده بودند. هزاران چشم هه مانند چشمهای الماسگون او 
روی دیوارهای شیشه ای دیده میشد که شاع مپرببانی مثل آب 
زندگی در ] نها تلثو لو میزد , هزاران دست شیشه‌ای ءثل دستهای 
اواز گوشه و کنار دیوارها یرون آمده وبرای نوازش کردن 
هر اه ماده شده بود ند. هزاران لب مانند نگین‌های عقیق در 


بته شده | ند 


فضا برق میزه ند و بنظر میدید ایثها بسرای این 
که بايك مرد اهل کویر؛ يك همراء» بز بان کو پر صحبت کنند 

کاهی اوفات این چشم‌ها ودستها جان میگر فتند و یکر نبه بصورت 
صدها. هز ار همزاد در میآمد ند که ه.ه نشانی از آن 


نم شیشه ای 
داشنند, شیها فضای شیشه‌ای قصر ما پر بود ازاین همز ادها که مانند 
وشکل دیگری در 
میا مد ند. يك تالار ] لینه‌ی قدیمی که روی لینه‌های در ودیوار آن 
شکل همز اد کشیده بود ند؛ بالای سر قصر شیشه ای ماسنکینی میسکرد 


موجودات ساخته شده از اور در هر لحظه 


4 


ه مانده‌ی بنای بتتانده‌ها وصنمغانه های قدیم؛ برجهای نیمه شکسته 
ودودزده » خانه‌های غشت و کلی‌درهم فشرده شده بود + که مثل 
خطوط یاد گاری » روی چپره‌ی زمان بافی‌مسانده بود . میلیو نبا 
نفر اسان که همه تبرزین بدست داشتند دسته دسته "ماه بجنك از 
آن درسنگی خارج ميشد ند . و لی‌هيچيك_ازاینها سر نداشتند» بجای 
سر کلاه شیطو نی‌های کهنه و بیدزدهر| بگردنشان چسبا نده وروی 
آن ها دو ناچشم دروغی که از بلورساخته شده بود؛ دوخته بودند. 
در جلوی هردسته از این کلاه شیطونی‌هسا يك اسکلت کج وموج 
خاك کر فته » که ریش‌سفید.باندی به اطراف پرو پایش پیچیده بود؛ 
مثل بر چم حر کت میکرد . طرف دیگر مقا بل درسنگی آن‌قلعه 
خرابه » يك در کوچك » خیلی کوچك باندازه ی چپارچوب يث 
قاب عکس بدون قطه‌ی اتسکاء در فضا معاق بود . پشت این در 
کوچك دنبائی بزرك و نامعدود مثل جهان همزاد ها که همه‌ی 
موجودات آن از بغار لطیف زردر نگی ساخته شده بودند؛ دیده 
میشد. ازداخل چپارچوب بك عده‌یمحد ود فقط چند نفرهمر اه بیرون 
]مدند» ولی‌همه مردانی قد بلند وسنگین که شپاهت تامی‌به تیر- 
اندازهای پاستانی روی کنیبه ها داشتند . چپارچوپ کوچك را با- 


دست با ندازه‌ی آن درسنگی ازهم بازو بزرك کردند » از آن‌خارج 


شدند » وروبروی میلیو نپا نفر کلاه شیطونی |یستاد ند . !ماه 
اینکه اینهاا بتدا خیال جنك وجدال نداشتند؛ زیر | میدیدم هر کدام 
يك تاج روشنائی را که از گوهرشبچراغ ساخته بودند و گویااز 
همان چیزهاتی بود که بایستی [یند گان به ماهیتش پی میبرد ند + 
برايی آن جاعت هدیه [ورده بودند . کلاه شیطو نی ها که پاچشم 
های در و غی‌شان تاجهار | نمیدید ند ۰ باجار و جنچال و بعضی 
گریه وزاری پیش 7مدند واحکامی را که روی پوست درخت پید 
مجنون نوشته شده بود بدست نپا دادند , در آن احکام قید شده 
بود که ( دنیای شما جهان همزادها و سرزمین مردمان اهل کویر 
است ازاینجهت باید معدوم شود وشا هم که بنام گو هرشبچراغ 
مردم را گیراه می کنید بایستی زبان اهل کویر رافر اموش کرده» 
به ژ یر سابه‌ی بید مچنون بید » وهمان افسانه‌ی صنم پسرستی 
اجدادیر | برای‌ما هیجی کنیدتا خوب بفهحیم ) ۰ [ نوقت یلی‌یکی 
جلو [مدنه ۰ آبرزین ها را بطرف آنها پرتاب کردند وبا هزار 
هائی راک از موی ریش‌های بلند آن اسگلت‌های 
ته شده بو دورا دور نما کشید ند.. ولی در 


۳ 


ار آن عکس یك تر اند از .باشتانی که کمانش وا تا گوش کشنده 
و گو هر شبچراغ روی‌بیشا نی اش میدر خشید دیده بایگاه 
ملکه‌ی کو بر بو دو یاو جودا ینکه ما نند يك بقعه‌ی‌طلسم سخت و محدود 
به نظر عیاً ند» باژ ازداخل 7 ئینه‌های کش باتعام د نیاهای‌دور 
و تزديك» جپان مرده‌ها وز نده‌ها مر بوط بوده واغلب اوقات‌سا 
سه نفری یعتی دو نفری ( دنر من وهمراءه بشکل يك فرددر مده 
بودیم ) از تجا به سرزهین کویر وقصرهای شيشه ای دیگر ی که 
تك و توك در گوشه و کنار خرابه‌ی ماوجود داشت وبه نظرمردم 
خواب ۲ لود زير بیدمجنون چون تهر آب وسایه‌ی بید در آن نبود 
ر چیزها ۰ این اشکال قر یبنده را 

سل ما اطاق سایق خودم بود؛ 


بن: جورجاها کشاند. در 
11 قعدر شیشه ای خارج نشدیم. در 
2 ما ندز حالا 
۴ 


دیگر آن زند کی واقمی» یی ای که" همزاه همیشه میگفت ففط 


دريك صورت وجود دارد» درهقابل چشم امن صورت حقیقت بخود 
گرفته بود. تاز‌حس میکردم که بین همر(ه وّمردم دیگرچه اختلاف 
بزرگی وجود دارد. زیرا میدیدم اودر حالیکه فقط يك مرو اهل 
کو بر بود وجز گوهر شبچراغ هیچ چیزدیگر نداشت» در قضای این 
تصر چیزهاتی ا نماد کرفع بو که «توّای ادشگو ان طنوازرت» | قماه: و 
خیال دارد. اودامنه‌ی قصر شیشه‌ی‌مار | تاهر کوشه‌ی‌د ئیا از نوك قله 
کوهپا گر فته تا اعماق اقیانوسها؛ هر کجا که »رغو (ست[»تداد می 
داد. وصدها هزارهبزاد رز که دیگرءثل صنم‌های سنگی ش ما 
دو چار آق والدبن نیشدند باهر نوع صفات و هرشکل ورنگی ‏ ؟ا 
میغو است در میا ورد. هروقت من باهمراه ب تالدر 7 ئینه ای که مقر 
صتم شبثه ای او بود هیر فتیم» چیزهائی میدیدم که کاملا خارج از 
انتظارم بود. در ۲ نجا ۱ ن دستهای ظر یف شیشثه ای 
اش که بنظر»یا مدفقط برای«نگاه کر دن ساخته شده اند»سروصوزت 
همراء را که دراثر ۲فتابکو بر به شکل فولاد دزمده بود 
نوازش میکرد . ازاین مبتر با گوش‌خزدم ميشنيدم که او با همراه 
من مردیکه به اهل کو بر بودن » تماغ‌مردم؛ بايك نگاه"پراز 
تعجب ازاورمیده بود تد اهل کویر که شیر ین تر بن زبان 


دیا بود صحبت میکرد. هن‌همین الآن که گفتگوی همراه 

شیثه ای اش میشنوم » حس»یکنم که در آن دوره های 

هنوز زبان کویررا نمیفه‌یدم و قتی همراه ازاینکه کسی درك ز 
او ورمز گوهرشیچراغ را نبیکرد و مجبور 

برای شنیدن بر گشت صدایش فریاد یز ند» چه رنج 

میکشید . خالا عیفهمم که او فقط رای خودش در عاب نبود 
همر اه منهم مثل‌تمام مردمان اهل کویر دردش این بود که چرا 
مردم این زبان شیر ؛ يب را که مانند نوش دارو 

د فد ی را عنا میذهد ومثليك لالائی کوش نوا آنسان را درحال 
خواب و بیدار از توی چاله چوله های خرابه به قله‌ی ۲ 

پیروود میاشاتده درك 


لوده های کذار آب که هز ارسال است فقط ی یک 


ز بان گر فقه اند میسوزد,میدا نم اگر ۲ نها ز بان کو بر را هی فهمید ند 
بکباره ازشرخوابیای آشفته‌ی زیرسایه‌ی بید مجنون ۲سوده شده 
وافساه‌ی گریه آورعنم پرستی اجدادی را فراموش میکرد ند.در 
نتیجه دیگر استادان صنم ساز بسرای یکو چب خو اب را بخود 
حرام نمیکردند و برو بچه های خرایه‌ی مادراثر آق سك 
نميشدند . چنانکه همراه منهم دیگر بسرای شنیدن بر گشت صدای 
خودش 4 صحراها نبیر فت. يك عنم شیشه ای که اصلا اهل کویر 
بو ۳ با افساته‌ی عنم پرستی اجدادی شنائی نداشت» با- 
زبان خود اوو لبجه‌ی اهل کویر به <رفپایش جواب میداد . همين 
اتفاق باعت شد که همراه تمام هدت روزوش در قصرگیشه ای" ما 
بیگشت وهرچه را که میدید ومیشنید بانور گوهرشبچراغ به آن 
روح میدمید؛ بعد بان کویرر | بادش میداد و بصورت يك هعزاد 
درمیان مردم تک گاهی اوقات من ازدور هبرا* را میدیدم 
که مثل نش "یر ندازهای باستانی روی کا 3 

مای 1 ۰ ی یه کی 

رو 

بود و همای شدفت و موجودات نو ی وت 

موقمی دیدم » بالای سرش يك صعنه‌ی‌جناگ» جنگی بز رت 

بوجود آمده بود . يك در بزرك سنگی مثل در کار واندر 
متروك که ازصدها سال پیش بازمانده » نر|موش شده اند» درفضا 
میلتگید و بجلو میا مد . پشت آن سود يك قامه خسرابه بعینه مثل 
خرابه‌ی مادیده میشد. در کنارحصار این قلمه تاچشم از یکرت 


او 


کشا کش اتفافی افناد که خیلی باعث تعچب من شد . چون تا 

تم که‌اهالی کویر ۲ نقدر تواناهستند که خودشان 

راهم کل می‌ده‌ند ,در يك احظه آن‌چند نفرهبر اه که تا کنون 
ساکت ایستاده بودند بادست‌های خود سرشان را برداشتند و بجای 
آن يك سرغوغالی و آشوبگر به‌شکل سر خروس های چنگی که 
تبرزین کلاه‌شیطو نی‌ها مثل تاج خون روی آن جا گرفته بود » 


ترارداد ند . مد درحالی که شراره‌های غضب ازجشمهای ربز شان 


بیرون می جبید؛ یکدفه حبله کردند؛ تمام کنند های موی را 
که در سرر اهشان کشیده شده بود کنده و بدور افگندند . ,بسا 
يك خبز خود راپه‌درسنگی قلمه خرابه رساندند و باپنجه‌های 
فولادی چشمهای دروغی کلاء شیطو نی‌هار | کند ندو لگدمال کرد ند. 
7نوفت آزاد و سر باند نو رگوهر شبچراغ رابه همه‌ی کوش و کنار 
آن خرابه‌ی تا یخی بخش نودند . در میان این روشنالی خیسره 
کننده_بخو بی دیده می‌شد که ملیو نپا | نسان, بدون‌سر می‌دو ید ند 
به برجهاو صنمخا + های خرابه پناه مي برد ند و نوی دخمه های‌خشت 
و کلی مخفی می‌شد ند . این‌جریانات و جنك‌و جدالپائی بود که 
من اغلب اوقات ازدور درمیان شماع کسوهر شبچراغ بالای, سر 
همراء مشاهده می کردم.در لحظات خر آن-وقمی که کلاه‌شیطو نی 
های بدون؛ سن‌یسمت «ییئو له ها , فر ار می رکرد ند .نا گهان همراء .از 
آن حالت ستّدوت طویل خارج می‌شد و من باچشم خود می‌دیدم که 
سر خو دش هم درست مثل سريك خروس جنگی شده و تبرزین مثل 
تاج خون روی آن بیدا بود» 7 نگاه باشوروشوق شدیدی که مثل 
7 تش از چشم‌پایش زبانه میکشید به تالار آئینه می‌ر فت و تهام‌جریان 

بن‌مردمان کو بر و کلاه شیطو نی‌هار ابر ای‌ملکه‌ی 
کویر نقل می کرد . دراین‌میا نه‌منیم که مچیور بودم‌سا 5 و 
گفتگوی ]نهارا بشنوم » برای اینکه حوصله ام سر نرود هرچهاو 
می گفت یواشکی مثل خطوط یاد گاری روی [ئینه های دیوارثبت 
می کردم . مام این اتفاقات را که من ا کنون مثل افسانه قبل 
میکنم وهمه را ازروی همان خطوط ثبت شده روی آینه ای 
تالار_برداشته ام تفیبرانیست که پس از آمدن آن صنم شيشه ای . به 
جایگاه ماصورت گرفت . در حقبقت‌او بود که بادرك هبر اه 
و شئاختن رمز گوهر شبچراغ » ز ندگانی سا کت و دلگیر ما .را 
بصورت يك زند گانی. فوغالی و ,پرشور وشی » مثل میه ان نوسرد 
خروسهای جنگی که تنها آرزوی هبراه بود ؛ در آورد ۰ ابن 


۵ 


مدت زبادی در فذای قصرشیشه ایم۱:منتهی کاهی اوقات‌روی 
مر سوو 


همر 


جر سروصدای این 

کنتگوای طبرا نز 

در _واقع 

کو بر خو کرننه بودند زند کی فقط 

در آن صورت وجود داشت . من هلوزهم‌در فکرهستم که‌چطور 

ملکه‌ی کوبرهز ارها نفر کلاه شیطو نی راکه ازراههای‌دور برای 

سجده‌ی‌او میا مدند واقلاهر کدام کنار آب‌وزیر سابه‌ی‌یید» معل 

امن‌و آ"سوده‌ای برای چرت داشتند بپیج نشرد » نه‌ی 

صنم پرستی اجدادی رابگوش تگرفت»۲ توقت وارد قضر شیشه ای‌ما 
شده‌و ژ ند اند که دائما پاهیراه 


مالیا وایتگری رش میفوای فرآبا کون هی 


هرچه بود منهم بی نهایت از این وضع زند گی 
که گاهی او قات در 
باز کم کم منم مییل میک 


صورت ید 


چونهن و هنز اه ما 
ازایئها تازه‌تر» ۱ زهاد یخر هر سه _نفر یعنی مناهمر اه 
واملکهای_کوایر"»۰ بضنورت يك" فرد در "7مده بودیم ‏ * اسان 
تن تیت.و ند کی که اساسش با تور گوهر شبچراغ ساخته شده بوو ؛ 
هرچه بود : جهان همزادها یابقون کلاه شیعونی ها زندگانی بی 
برو بابه‌ی شیشه‌ای که مخصوسص مردمان کو براست ؛خلاصه هراسمی 
که روی‌آن گذاشته شود برای‌مالذت بخش‌و مکیف بود ۰ اصلا 
بگفته‌ی هراه »"زند گی فقط در این صورت وجود داشت‌وبس ۰ 
سم 

جر ای قصر شیشه ای و علکه‌ی کو بر که باهمر اه‌من ازستم‌خانه پیر ون 
آمده ودر تالار آئینه‌ی این قصر مسکن ‏ کزیده بود + بزودی در 


سراسر خرابه‌ی‌ما بعش شد : به‌دلیل 


رت 


علکه‌ی کویر راء‌یشناخنند. وهز کدام ايك‌بار نه‌ی صنم پرستی 
رابرای او ازحفظ خوانده بود ند ء درهر گوشه‌ی زا به‌ی‌ما بدخواب 
شده‌ها از این‌صنم شيشه ای که بايك مرداهل کو بر و اردجهان همزاد 


هاشده بو دصحبت می کرد ند . کلاه‌شیطاو ز بلوری که ز برسایه‌ی 


بیدا مچنون چرت میراد ند» ازاین‌اتفان تمجب کرد ند که خو اب 


از سرشان پر ید ۰ ازشدت وتان 
آو رد ندودو ک 
دوز قضرن هداز هر ها فا وش فر 
ار اف پخش کر ده بود ند ۰ را زاین مو استفاده کر دیم » 
باه اخدو نفری كمك کردیم‌و قصرر |] هدر جلو که بم که بهنواون 
فا نواشها زد يك‌نشد:». 7 نواقنتا وزنك زتراو و7" 
رنك یم از لد رکه وا ی وت تاد ناد مکفتفیادووی 
خواب یارو با «یشد.دید . وزمو فمیکه ممر اه ءشنول همان برد 
مخصوص خودومنهم سر کرم ثبت چیزهالی روی آئینه های دیوار 
بودم ۰ از ت شيشه های‌فصر دیدیم ؛ رك‌جیاعت خو اب[ لوده که 
دسته جدمی | فسا نه‌ی‌صنم - پر‌ستیاجدادی راز بر لبز مز مه میکر : ند به 
قصر‌ما نز ديك شدند »این ج عبارت بو دند از کلاه شیطو نی 
چذم بلوری؛ استاده‌ای صنم‌ساز ۰ عده‌ای‌از بدخو اب‌شده‌هایو پلان 
که‌ازروی اجبازی منجنیق آورده بودند نصرشیشه‌ای مارا خراب 
کنند, و یی مو قییکه .نز يك ر سید ندو ور گوهر شبچراغ را که از 
قصر ما مثل خورشید بیرون ابید 
وهماطور که مثل ايك ردهز نجین ۲ نجار |محاصرم کرده بودند در 
جاهای‌خود خشکشان‌زد . جرا همراه‌ازدیدن‌ایسن اوضاع 
نار احت شب » او که تا کنون" هیچو قت توجوی بمو |ام . کلاه‌شیطو نی 
ها با دیگر ان نداشت :و اصلاو جو دوعدم 7 هه پکسان بود 
حالا بادفت درو فتار آنها توجه میکرد» سوب ز نگاهپایش 
حس کردم بیش ناراعتی اواز آن منجنیق و سنگهالیست که . کلاه 
شیطو نی‌ها بای" بر‌تاب کردن بظرف‌ما 7 ماده کرده بودند «اين 
ناز احتی کم کم شد یدشده بطور یکه |غلب او قات‌در آن لحظاتی 3 
هبر اء 9 با .خودش شلوت . میکرد ۰ مشاهده فکراوم که 
روی روشنائی گوهر شبچراغ بالای سراوغبار تیدهءر نگسی نشسته 
و" آن کشا کش و شور او غوغای نبرد » دیگر بیدا نبود ی 
هم جای نور گوهر زاتارییکی محض فر| مینگر فت» چنانکه ۷ 
بلئد افیشندو مثل | نسانی .که در موج "ار یکی. فرق‌شده باشد. ماد يك 
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ستون سنگی متحرك بسمت‌تالار آئینه میرفت ۰ در آنجا ساعتها 
بدون حرف درمقایل ملکه‌ی کویر ‏ مینشست ۰ کنچکاوانسه در 
| ندام‌شیشه ای اودقت میکرد ۰ بعده‌ما نطور 7 هسته و بی‌حرف ازتالار 
۲ ثینه_خارج میشدومی آمد ,پیش من » باییانی مشکوك چیز .هاتی 
سئوال هیکرد؛ که‌وقتی حسابش رامیکردم همه‌ی 7 نبابه‌صنم‌شیشه 
ای او و اجتماع کلاه شرطو نی‌هامر بوط میشد ۰ ازجملات مختصرو 
شتاب‌زدهایکه ادا میکردو معرف (ضطر اب‌در و نیش بو ده حس میکر دم 
میخو است مطلبی‌ر | بامن‌در میان بگذاود و لی‌غرور فطری‌او مانم 
اظبار آن بود ۰ کم کم این ناراحتی بعدی‌وسعت پیدا کرد که آن 
غبار تیره‌ی سنکین تمام فضای تصر مارا پوشاند ۰ وروی‌شیشه 
مای. زرذرانك‌و اطیف آن,سایه انداخت ۰ در اس نا راحتی 
هبراه منهم طبعا _ناراحت شدم. واقعا خیلی نا گوار بود» پساز 
سالهای سال تازه مدت کوتاهی بود که همراه من زاند گی میکرد. 
حالا ازقرائن حس میکردم که بسازمیخوهد به وضم سابق» همان 
زندگی خشك و پیروح گذشته رجمت ند . ازترس اینکه مباداباز 
جایگاه‌من بصورت اولش باز کشته وراه کویرازنو ایجاد شود» 
مصیم ‏ شدم مخفیانه مواظب همراء باشم » شاید بتوانم سر ناراحتی 
اورا دریابم ۰ بمکس دراین روزها همراهکاملا ازمن کناره گیری 
میکرد » گویا تبیخواست من یعلت تغییر حالتش واقف شوم . اما 
من دورا دورهمه جا امتوجه او بودم وعصیانیت جنون [وری را که 
دراثر آن‌تاریکی کسل کننده اور[ احاطه کرده بوده‌شاهده میکردم 
دیگر بر ایم حتم شده بود که تمام اين تغیوداحوال و ناراحتی شدید 
او با ید در خصوص ستم شیشه‌ایش باشد . زیرا تمام وقت یسا پشت 
شیشه‌های قصر میا یستاد و اجتماع کلاه شیطونی‌ها را که مثل يك‌صف 
مجسه‌ی سنگی_ خشکشان ژده‌بود نگاه میکرد » ویاءثل ثیر انداز 
های باستانی که .حالا نقش روی کنیبه ها شده بودند اطر اف تالار 
۲ تینه‌ی ملکه کویر پاسیانی:هیکرد ۰ از گیها باز آن حاله‌ی نور 
کوهر شبچراغ. بالایضراو یید| شده بود . ولی ایذبیتبه.دیکسی 
موضوع آنبرد در کار نبود . يك صنم شيشه ای درست بشکل ملکه‌ی 
کویر که فقط. نقش. همز اد در سینه اش دیبده نبیشد » شا کت و 
پیعر کت, بسالای يك تخت فیروزه نشسته. بود »,چند انفر از کلاه 
شیطو نی‌های. بدون سردو رش رر[ گر فته نود ند. و میخو استند. يك کلام 
شیطو نی‌را که افسانه‌ی‌صنم. پرستییاجو اهر ات‌ز برخا کهای‌خرابه‌ی 
ما روی‌آن‌نوشته شده بود» سرش بگذار ند. و لی آن صنم شیشه ای 


اه 


درحالیکه دور تادو رش راه چاه کنده بود ند » 
بار کلاه شیطو نی نیر فت .. 7نوقت [ نبسا ءصبا نی میشدند واورا 
سنگیار ان میکردند .۰ نا گپان ۱-دام لطیف شیشه ای" او بدون 
کوچکترین:صدا مثل توده‌ی بخار خرد ميشد و بزمین میر 
درایشوتع هم اه یک نبه متوحش میشد و افور] بطرف تالار آکینه 
میرافت. .نمیدانم ‏ نجا چه میکرد و چه میگفت که وقنی بیرون 


میاًمد صور تش قدریآرام وملایم بود .ها بازهمینکه تنهامیما ند 
کلاه شیطو نی‌های بدون سر »یا هدند و يك صنم شیشه ای را بالای 
سراو پاسنكك خرد هیتکرد ند. من‌هرچه گوش‌میدادم صدا/ 


ولی. همراه 


.۰۱ 
ل اینکه مدای نسامطبوع خرد شدن شیشه هسا را 
ج یبرد ۰ بطوریکه گوشهایش را 
فت«و میر فث در دل ؟-رد.وغباری که. «ثل ابر .نضای, تصررا 

پوشانده| بود و هیشد. . گونا.عقب: جاده‌ی کویر میگفت. , این روا 
هبیشه ودرهرحال + هنگام راه رفتن » هنکنام خواب » حتی گاهی 
اوقات که با من حرف میژد با او بود . اما باهمه‌ی اینپاهیچگاه 
آن متانت و لجاجت فطری که در سیسای خشن او نهفته بود از ین 
تمیرافت »و بعلت غ و ر یکه دا شتاهر گز,نمیشو است من « ر نج باطنی اش 
بی ببرم . بازهم مثل سابق اندام کشیده اش که مانند تیر راست 
که بشکل دوستون فولاد روی زهین جا. میگر فت ؛ 


استقافت وسرسعتی يك مرد. ۰ يك مرد اهل کویر را بخوبی نشان 


وتا تا 


میداد ند .. چیزها بود که همراه‌رادر نظر من انسا نی فوق|لعاده 
ت ناشناس وغیر معمول 
اهل کو ین را باومیدهم . این برایآ نستکه درسر|سر خرابه‌ی‌ما؛ 

بین ملیو نها در کاده ماو که‌هزاران سال اسل به نسل بخاطر 
تی کهنه ومبنذل زیرسایه‌ی _بید مجنون زبان 

فته بود ند » فقط عدهای محدود » چند نقر انگشت شمار مانند 
همراه پید| ميشدند »وا گر 7 نهسا میخو استند برای خود +حل و 
سوزمینی داشته باشند مسلما جائی غیر از خطه‌ی خشك و نساه‌سکون 
کویر نصیبشان نميشد . نه تثها من » شایدهر کسیکه قادر باشدا ند کی 
ازرمز گو هرشبچراغ را درك کند نمیتواند این بزر گی قا بلاحترام 
همراه را ندیده بگیرد واورا بايك کلاه شیطو نی خو اب[ لوده که 
بیخبر ازهر چیز از بر‌سایه‌ی بید مجنون چرت میز ند برابر کند . بسا 
ایشکه من و هبراه مثل يك نفر بودیم» و درءین‌حا لیکه مید | نست 


من از نار احتی و اضطراب شدیدش باخبرم ۰ باز تمام مدتی را که 


. پیخود نیست که .من 


۷ 


باهم "بودیم کاملا درسکوت میگذشت . درطول این رو زماعارهای 
عجیب ‏ وغریبی از همر اه میدیدم» که هم متوحش بودم وهم زاستی 
بحالش: متا ثر امیش شبها که جهان همزادی مسا مذتی در 
خاموشی میگذر اند ۰ همراه یکدور تمام قصرر| مینگشت واز توی 
نورقرءز فا نوسهاصف کلاه شیطو نی‌های خفك. شدهر | نگاه‌میکرد» 
مد" یو اشکی درتالار 7" ئینه را بازمیکرد و.درست.»ثل‌يك هنزاد» 
بی صد| بطرف جاینگاه فیرو زه‌ای ملکه کو برمیرفت ۰ در کنارش 


ءی نشست ۰ ساغتها کنجکاو و »ضطرب اندام شیشه ای اورا مثل يك 
شیئی ذیقیمت شکستنی با بنجه‌های فولادین و لررزانش لمس‌میکرد . 
نمید انم :در جستجوینچه و بود ۰ ولی هبینقدر میدانم که 
م ۰ چون میدا نستم هیچ‌چیزاز 
همراه بعید نبود - یکروز تمیدانم چطورشده بود که بازصدای نجو! 
آمیز کلاه شیطو نی ها که افسانه‌ی صنم. پرستی |جدادی و | دسته- 
جمعی زمز مه میکردند ازدو رشنیده میشد . هنراه که قدش و اکتا 
داده وصد بر بر بلند کرده بود » بالای قله‌ی‌فیروزه‌ای قصر گوشش 
صدا _بود و چشمان کنجکاوش تالار 7 ئینه‌ی ملکه‌ی کی ول را 
حفاظت میکرد . من چون تصمیم گرفته بودم‌تمام جریان این‌روزها 
نکته پنکته رویآئینه های دیو ار ثبت کنم»کاملا حواسم راجیع 
کرده بودم و آن رویای هیشکیژاوته درشعاع گوهرشبچر اغ بالدی 
سراو به وقوع کردم ۰ باز آن صنم ای که 
هغ یدز باستنی ووی گوهزدوسیته اش نبود. پید| شد .. والی 
این بار ازصورت او لی خارج شده کم کم بزرك شد .۲ قدر که 
ی باندازه‌ی تمام فضای قصر ما در آمد . 7 نوقت سنکبار ان 
کلاه شیطو نی ها شروع شد و او یک 
بی‌سن وصد! خرد شد و بزءین ریت ۰ کلاه شیطونی هسا زیندفعه 
را آن شیثه های خرد شده راهم جمع کرده وباخود برد نسد 
فقط سایه‌ی او» سایه ای که مانند |برسراسر قصر شیشه ای مارا 
پوشانده بود » باقی ماند . توی‌این سایه » من اطاق تنك و تار يك 


۳ 


حقیقتا من در آن لحظات »توحش 


ره مانند يك د نیای‌شیشه ای» 


سایق خودم را دیدم که‌سقف ودیو ارهایش بهم قشرده شده ودرسث 


بشکل يك قفس در آمده بود . طرف دیگر» خرابه‌ی ما و جماعت 
مواوتفا 
خود همراه میان[ نها مانند يك همز اد ک 


نیکه کنار آب زیرسایه‌ی بید مجنون خفته بود ند دیده‌میشد. 


میخورد ؛ و با هر کسی 
حرف میزد جوابی اينکه ازما بپتر ان دیده باشند 


ازجلوی او فرارمیکرد ند و میگفنند «و لش کن این" اهل " کویرم» 


مه 


بالوغره تمام آن ژ ند کی گذشته که باآمدن صنم شیشه ای + ما۲ نرا 
در چپاردیواری اطا قمان مدنون کرده بودیم؛ بازز نده‌شده بود 

واقتا انگاراین شایه مثل خروارها [هن روی سر همراه سنگیئی 
میکرد ‏ زیر| میدیدم پاهای |وما نند دودیلم درزمینهای‌فیروزه‌ای 
تصر فرو ر 
بهم چا اند" بمداورد آن وا لدین را باو دمیداند تا 


بودند ۰ اما کلاه شیطو نی ها خرده شیشه‌ها رابرد ند 


عنم کت در آمد . دراین مو قعاتفاقی 
را نداشتم و ازدیدن آن مثل چوب خشاگ شدم آن صام سنکی که 
شباهت تامی به ملکه‌ی کویر داشت و کلاه شیعاو نی جواهر 


را دوش گذاشنه بو نده 
گوهرشبچراغ 


قا پل چشم همراه ایستاد . 
نی را در سینه‌ی او 
ندیدم قدری[سوده شدم . ولی هبراه دیگر این‌چیزها را نمید ید 


من درست که دقت کردم و نقش تیر| ندازباه‌تا 


با چشمهای ببت زده و متعجب در آن صنم سنگی خیره شد . 
خواست جرف بزاند» او انگاز انا بهتران دیده است 
خنده‌ای ثرد وبا 


پفر ار گذاشت . همراه یکدفعه ازجا 


راکه مثل دیام درزمین فرو رفته بودند کشید وخود را بآن صنم 
سنگی رساند ۰ اوراگرفت و ۹ 
بعد بر گشت و بطرف تالار 7 تینه‌ی‌ملکه‌ی کو یر راه افتاد. خشسگین 
و تاراحت» باقدمهای نامنظم پیش میرفت . من فورا خودم را باو 
ای اینکه به ۱ خود واقنش کنم» گه تم کسهروی 


و جود نداشت . ,والی 


رشاندم و 


سینه‌ی آن صنم شیشه ای نقش‌ه. 
میرسید که چشمهای و ۳ بشاعا ازدست داده ۳ 


پر با همان سیمای ب: 


و لقلف‌شاصی که فقط يك هنم شیشه ای 3 
اورا پذبرفت . فقط برای چندلدظه صورت شش 
ان روزها مثل در 
حال سکوت و و محتاط بادستهای لرزان اندام شیشه ای 
ملکه‌ی کو پررالمش گو یا ماکه‌ی کو بر هم این نار احتی‌و تغییز 
حال‌همز ادش ر | در یافته بود » یامثل من |تفاقاتی‌را و 
بالدی سراو جریان داشت میدید. چون چند بار برای اینکه همراه 
را آزاینآدیای تاریك ,رها کنده قی‌تیراندان باستانی رویکوهز 


بتو | نست‌د|شته. باشد 


طو فانی‌شده بود؛ آر 


شبچر اغ‌ر | که در سینه اش مید ر خشید؛ و شب تالار 7 لینه ر امثلر و زروشن 


هت 


میکره ۰ باو نشان داد» و لی هما نطور که گفتم چشمهای او 
ین ی شو درا ازدست داده بودند, چه ميشد کرد ؛ همراه ب 
مرد اهل کو یر بود . و آ"نگهی روشنائی گو هر شبچراغ که همه چیز 
,۱ برایا نسان روشن میکند؛ گاهی او قاب با ندازه ای شدید است 
.ت جلو ۲ نرا می 


نکه هم ا کنون چشمای همراه را بصورت دو معزن 


که چشم سیاهی میرود و سکس رسرده‌ای از 


بوشاند 


بکی در آورده ودر لتیجه پرده‌ای ازسیاهی مان 


زودر نك قصر ها ر | +پوشانده 


گرم کننده‌ی همز ادها آن 
سحرروی دیو ارها پهش بودند؛ آن نبرد بر شوب له برای‌رساندن 
روشنالی گوهر شبچراغ به خرابهی تار بخی» در صحنه‌ی قص‌مسادر 


کر فته بود ۰ هپچيك ازاینپ دیده نميشدند . کم کم ناراحتی وسر 


در کمی هدر اغمر (هم گرافتار کرد ,ء بطور یسبکه .هر و فت. میخواستم 
پیش 7«دهای روزانه‌ی قصررمان را برویآ لینه های دیوار ثبت کنم» 
توی لینه میدیدم کلاه شیطو نی‌ها يك صنم شیشه ای را باسنك خرد 
میکردند, این وضم مدت زیسادی ادامه یافت؛ تا جائیکه دیگر 
زندگی باین شکل‌ه برای من و نه برای همراه قاپل تعمل نبود 

باعبلی و حشت انگیز وخارق الماده که جز 
يك انسان اهل کو برهپچکس جرات انجام آن را نداشت ؛ بهمه‌ی 
با خاتهمه داد . در آن شب فصر ما بصورت دشتی وسیع او 


هموار» ازسنك فیروزه در آمده‌بود , درسر اسر زمینهای مسعاح و 
آبی ر نکش جز تالار 7 يك انسان غریب اهل کویر 
کنار این بایان ؛ خاموش سر بگرببان فرو برده بود » هیچ 
چیز دیگر وجود نداشت . ساف و هموار ماشد دریسائی نیلگون 


و آرام تسا آخرین نقعلهی اف که 
عح ز میذبای_فیر وزه‌ای 
ی آبی .و قرمز کدر و کسل کننده بوجود آورده بود؛ 


فانوسها بسدون مانم 
رو 
آواووه ,کیرد بانج بدی فا فلت 
واین نورخفه که از فانوسپای کلاه شیطو نی‌ها پید|شده بود؛ |یجاد 


نمیشد . ازهمه بدترتالار 7 ئینه‌ی ملکه‌ی کویر بود که درست هثل 
يك بقعه‌ی طلسم گنك و نفوذ ناپذیر گوشه‌ی این ییا بان افتاده‌بود, 
من نك وتنها وسط این سرزمین رزیائی اوخاموش کبه روزی 
جایگاه قصرشیشه ای و باشکوه فا بو ده سی کیان ما نده ,بودم: فسه 


جرات رفتن به تالار آلیه. را داشتم و نه راهی برای خارج شدن از 
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7نجا بیدا میکردم. ازهمراه هم که هیچ اثری‌پیدا نبود . فکرمی 
کردم واقعاً این مردمان اهل کو یرچه سر نوشتهای عجیب ور یی 
دار ند. اژاین قرارتعام سر گدشتهای‌جویند کان کوهرغبچراع که 
درطلسمات گیر افتاده بودند راست بود . چنانکه عاقبت من و 
عبر اه هم پایشجا کشیده شده بود ." همتطوار که سرگزدان و بی 
تکلیف درحال فک رکردن بودم؛ دیدم سرو کله‌ی همراء ازداخسل 
آن تورخفه‌ی آبی وقرمز پیدا شد. ولی این باردیگر آن شکل‌و 
قبافه‌ی همرا» سابقرا نداشت ؛ کاملا بصورت آن دلیران و تیر- 
|ندازان باستانی که دردوره های قد یم به هوای‌خراب کردن‌طلسمات 
راه میافتاد ند واغلب سر گذشتهای 7 نبارا روی خطوط یاد کاری 
درودیوار خرابه‌ی خودمان خوانده بودم ؛ در مده بود ۰ اما 
بای "یرو کمان يك کلنك سنگ که ازفیرو زه تر اشیده‌شده 

ک ۱ 


بو د؛‌دردست داشت ۰ ازدیدن آن کلنك که سلاح مخصوص کو بری‌ها 


ی بزرك 


است متوجه شدم که هم اکتون از کویر آمده است ۰ بطوری 
خشمگین و ناراحت راء میرفت که حس کردم صحرای فیروزه زیر 
کرده بود واصلا 


رفت ۰ نمیدانم چطورشد که ناگپان در يك لحظه با ندیشه‌ی باطنی 
اووعار خطر نا کی که برای انجام آن میرفت پی‌بردم. همانطور 


که کنتم آزهیر اء بخصوص در این گونه موارد هیچ چٍ 

ازاین فکرسراپا لرزیدم و پی‌اختیار درعقبش راه اقتادم۰ 
ومحتاط درتالار 7ئینه را باز کرد و مثل يك سایه یساههءزاد وارد 
شد. داخز, تالار مثل سابق با نور گوهرشبچراغ روشن بود؛ انگار 
ته انگار که اصلا درقصرما چنین پیش "مد های غیر منتظره وعجیب 


بظپورردیده است . ملکه‌ی کویرمثل همیشه ]رام ومتبسم وبی 
حر کت بالای تخت فیر و زه|یش 

و بی‌سروصد| در تالار 

باردیدم که پاهای ستونعا نند او یلرز ید 

دیوارمات و کنك شده هیچ جار | نمیدیدند.من درحالیکه |زوحشت 
نسم تنگی‌میکرد ؛ سراباچتم شده بودم واورا نگاه میکردم 
همراه جلورفت» لحظه ای چند یاچشانیکه رنج وتائی ازآنها می 
بار ید سراپای ملکه‌ی کو یررا نگر با پنجه ها ئیکه مثل فولاد 
خشك وسخت شده بود اندام شيشه ای اورا نوازش کرد. آنگاه 
نا کهان آن کلنك سنگی‌ر| بلند کرد ومثل ایشکه بغواهد بسروی 
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ف آهن فرود آورد ۰ برپیرشيشه ای ملکه‌ی کو یر نواخت. من 
هما نطور که چشمهايم را بسته بودم ؛ چندین بارصدای ضر بهی آن 
کلنك را که مثل آوای رعد درتالار] 
اماو قنی چشم باز کردم دیدم آن صنم شیشه ای مثل اول متین و 
محکم درجایش |یستاده بود و باهمان چپره‌ی پریانی بروی همزاد 
خیره سرش ابشند میزد . همراء کلنك‌ر| بزمین |نداغت و بس‌پسکی 
قب مد , بايك نگاه مراشناخت واز نو آن لبخند قره‌ای مثل 


طنین اف‌کند شنیدم . 


وج زند گی روی صورتش پخش‌شد. [ نا سرخوه را که فقط به 
درد آن دنیای تاریکی وتاراحتی میشوود بردافت وسر و گری 


درست مثل سريك خروس چنکی که بن مانند تاج خون روی 
آن_فرار کر فته زود » ,جایشگذاشت . بمد وست مسر کرفت * 
کنار یوار نشاند و مجیورم کرد که جربان این سد عجیب را 
شام سر گد شت ملکه‌ی کویر» يك صنم شیشه ای جاویدان و شکست 
ناپذ یر روی [لینه های دیوارثبت کلم + نمیدا نم از آ خر ین احظات 
این مرك موقنی ناشروع زند گی‌نو» چه مدت طول ک 

یادم هست که ونتی از تالار ۲ ثنه خارح شدم » بنظرم رسید 
اینکه صبح سعادت دهیده برده قصرذیشه ای ما بحاهمان 

شکوه سایق باز کرده » مندوی مانند توده‌ی بخاری زردر نك 
تانزديك ابرها بالدرفنه بودء صدهاهزار همزاد مثل نسیم هیآ مدند 
و ور گوهررشبچر اغ در فصر مسا ییا کندند. درمیان فضا ۰ داخل 
روشنائی زرد و آبی‌يك جنك ذوشائی و برشوروشر مثل صحنه‌ی نبرد 
خروسهای جنگی ابجاد شده بود. زمیثهای فبروزه ومیقلی شده‌ی 
تصرما پر نك [سمان در ]آمده پوونده اصلا که ماروی 


]سبان راه « ۱ وم 


حنيم شیشه‌ای : ازعر اب 
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